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  : تهديد عدالت اجتماعي در جوامع اطلاعاتي
  رساني نگرشي به نظرية كاركرد تعادلي مراكز اطلاع

  
  1امير ريسمانباف

  چكيده
مندي از اطلاعات  در جوامع اطلاعاتي، طبيعي است كه قشربندي اجتماعي، متأثّر از ميزان دسترسي، مالكيت و بهره   

هاي  تواند به مانند ديگر قشربندي ي ناشي از توزيع نابرابر اطلاعات، ميهاي اجتماع در چنين شرايطي، قشربندي. باشد
چرا كه بنا به شواهد ذكر شده در اين . تر از آن، رخ بنمايد اجتماعي تجربه شده در تاريخ تمدن بشري، و بلكه وخيم

در » رت در يك ساختار اجتماعيهاي برندة سازندة گروههاي قد برگ«در مقايسه با ساير » اطلاعات«نوشتار، اولاً پديدة 
هاي اجتماعي در جوامع اطلاعاتي، تكوين يك  تري، سازندة گروههاي قدرت است؛ و ثانياً، روند كلّي جريان زمان كوتاه

دارا و ندار «شود، نيست؛ بلكة مسألة تبعيض ميان  جامعة آرماني كه در آن لزوماً از جريان آزاد اطلاعات حمايت مي
در اين نظام، » گرايي اطلاع«چرا كه اساساً . معة اطلاعاتي، تا حدودي جزو ذات چنين نظام تمدني استدر جا» اطلاعاتي

گيري در نتيجه، جامعة اطلاعاتي، با شكل. داري شكل گرفته است به لحاظ تاريخي از تجديد ساختار شيوة توليد سرمايه
هاي اطلاعاتي و ارتباطي جديد است،  از امكانات و فناوري يك طبقة محروم جديد كه غالباً فاقد سواد اطلاعاتي و محروم

كه از يك سو مايلند تا از مواهب نظام تمدني  –از جمله كشورمان  –لذا آن دسته از كشورهاي در حال توسعه. روبروست
هوم جامعة بايست دست به بازتعريف مفجامعة اطلاعاتي بهره گيرند؛ و از ديگر سو، دغدغة عدالت اجتماعي دارند، مي

هاي اجتماعي،  اطلاعاتي زده، و نظريه و عمل را معطوف فايق آمدن بر اين چالش كنند كه در جامعة اطلاعاتي، قشربندي
  . به شدت متأثّر از مسألة دسترسي و مصرف اطلاعات است

كاركرد تعادلي مراكز «اي با عنوان نگارنده با هدف ايجاد چارچوبي نظري براي رويارويي با اين چالش نظري، نظريه   
است، و نظير هر بحث ) جدلي(اين نظريه، مستخرج از يك پژوهش ديالكتيك . را پيشنهاد داده است» رسانياطلاع

آيا اطلاعات، همچون ماده و انرژي در رديف منابع اولية جهان ماست؟؛ و دوم اينكه آيا : گرددجدلي، با دو پرسش آغاز مي
تواند به قشربندي اجتماعي بينجامد؟ از پرتو پاسخ به اين دو پرسش، فلسفة وجودي و لزوم يتوزيع نابرابر اطلاعات، م

ها، آرشيوها، مراكز اسناد و مدارك و پردازي، كتابخانهرساني، دادهنظير مراكز اطلاع(تقويت و رونق مراكز توزيعي اطلاعات 
رساني و ق اين نظريه، كاركرد اجتماعي مراكز اطلاعبر طب. در قالب نظرية پيشنهادي نگارنده تشريح شده است...) 

اطلاعاتي » ندار«و » دارا«بايست در جهت ممانعت از ايجاد شكاف عميق ميان قشرهاي اجتماعي مؤسسات مشابه، مي
، فراتر از اين، نظرية پيشنهادي مذكور. بايست چنين شكافي را هر چه بيشتر به تعديل كشاندمعنا شود؛ و يا لااقل مي

-تواند به عنوان مبنايي فلسفي براي گسترة وسيعي از سازوكارهاي اطلاعاتي و ارتباطي موجود در جامعه، نظير رسانهمي
ها در توزيع اطلاعات به كار رود؛ چرا كه همگي آن... هاي ارتباط جمعي، ارتباطات سنّتي و شفاهي، ارتباطات گروهي و 

 . هاي اطلاعاتي موجود، تأثيرگذارنديدر سطوح گوناگون جامعه و تعديل نابرابر
  .    قشربندي اجتماعي/ محوريگرايي و اطلاعاطلاع/ جامعة اطلاعاتي/ عدالت اجتماعي/ اطلاعات و جامعه: هاكليدواژه

                                                 
رساني از دانشگاه شهيد چمران آموختة آارشناسي ارشد علوم اطلاعرسانی سازمان آب و برق خوزستان و دانشرييس مرکز اطلاع. ١

 اهواز 
E- mail :  rismanbaf@gmail.com     
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  رسانيمروري بر مفاهيم عدالت، عدالت اجتماعي، جامعة اطلاعاتي و نهادهاي اطلاع: كليات

اند، كه در قالب تعاريف هاي مفاهيم بنيادين، آن است كه آنچنان گسترده و پر دامنهويژگي از :مروري بر مفهوم عدالت   
هايي نظير حوزهتوان تصور كرد كه فراگيرندة كلّ اي از مفهوم عدالت ميبه عنوان نمونه، چنان گستره. گنجندمحدود نمي

آشنايند، كه ممكن است هر كسي از آن درك قدر ذهنآن از ديگر سو، چنين مفاهيمي، . باشد... و  سياست، اخلاقدين، 
را ...) نظير عدالت، وجود، اطلاعات، دانايي، ماده، انرژي و (اي بدين سبب، تبيين چنين مفاهيم پايه. شهودي داشته باشد
در ) عدالتدر اينجا مفهوم (توان اميد داشت كه بررسي تعاريف موجود از اين مفاهيم تنها مي. دانندسهل و ممتنع مي

اندازهاي فكري واضعان اين تعاريف كه هر يك وجه يا وجوه خاصي از اين مجموع ما را به منظرهاي گوناگون و چشم
توان در آن چنين بررسي گرچه لازم و مفيد است، ولي نمي. اند، نزديك سازدمفهوم يا پديدة واحد را در نظر داشته

آدمي را حدي نيست، به دست دادن تعريف و تبيين از اين مفاهيم نيز  همچنان كه انديشه و نيز خيال. متوقفّ شد
  . بسنده شده است ،گويي از نظرات موجوددر اينجا براي پاي گذاردن به بحث، صرفاً به گزيده. تمامي ندارد

به يك  رسد صاحبان نظر،چنان غريب است؛ كه گاه به نظر مي» عدل«گوني نظرگاههاي داده شده از مفهوم گونه   
از اساس و اصول  عدل را) و نيز تشيع 2نظير فرَقِ عدليه(برخي فرَقِ اسلامي در حالي كه  !اندنظر نداشتهمفهوم واحد 

و بدين ترتيب،  3دانندبرخاسته از عدل الهي مي را) نبوت، امامت و معاد(ديگر اصول دين پيدايي و  ،اعتقادي خود دانسته
و تندترين توصيفات از عدل را كساني ترين كنند؛ در مقابل، خشناقدس الهي قلمداد مي سرمنشاء مفهوم عدل را ذات

تراسيماخوس در احتجاج با سقراط، و به خلاف سقراط كه  .اندارايه داده 5و نيچه 4چون تراسيماخوس يوناني، ماركس
منفعت «هد؛ بر آن بود تا عدالت را در داند كه هر كسي آنچه را در خورِ اوست، داشته باشد و انجام دعدالت را آن مي

جامعه، تنزّل  ءكنندة ضمانت قدرت اقوياعدالت در نظر او تا حد وضع هنجارها و معيارهاي تحكيم. خلاصه كند» اقويا
چيرگي اقويا بر ضعفا با تمسك به تبيين عدالت طبيعي در (نظرية قدرت نيچه  ).161. ، ص1972، 6پيتكين(يافته بود 

در حقيقت با وجود تفاوت ظاهري در منظرها، ) كنندة منافع طبقة حاكمتأمين(ر باب عدالت دايدئولوژي ماركس و ) عالم
را شايستة  آنهايي هستند كه تحققّ عدالتاينان طيف مقابل  .7ديدگاه تراسيماخوسي از عدالت نيستچيزي جز واگوية 

طيف، در اينجا به نظرگاههاي شهيد مطهري و علامه طباطبايي  از ميانة اين. اندهاي اجتماعي دانستهترين مجاهدتبزرگ
ها، تعاريف موزون بودن، تساوي و نفي هر گونه تبعيض، رعايت حقوق افراد و رعايت استحقاق. در اين باره اكتفا شده است

ر ايشان، ديگر تعابير ممكن از عدل در نظ). 60 – 54. ، ص1371مطهري، (ممكن از عدل در نظر شهيد مطهري است 
ها در ها، رعايت استحقاقها و مجاهدتاستعدادها، استحقاقها، توازن و تعادل، تساوي، تفاوت مبتني بر ظرفيت: اندچنين

جوهر ). 57 -56. ، ص1388رودگر، (، قرار دادن هر چيز در جاي خود )دادن حقّ هر صاحب حقّي(افاضة وجود و حقوق 
قرار گرفتن هر چيزي در جاي خود؛ و دادن حقّ : ر اين دو گزاره قابل تلخيص استعدالت از ديدگاه علامه طباطبايي د
  ). 56. همان، ص(آنچه سزاوار و شايستة آن است  ،هر صاحب حقّي يا دادن هر كسي

                                                 
  ) ٣۴. ، ص١٣٧١(مطهری : به عنوان نمونه نگاه کنيد به.  ٢
  )٣۴۵ - ٣۴٣. و ص ٧١ – ۶٩. ، ص١٣۶٣(دستغيب، عبدالحسين : به عنوان نمونه نگاه کنيد به.  ٣

4 . Marx  
5 . Nietzsche 
6 . Pitkin  

ها و آمال تحقّق نيافته بشری، که بر اساس آرماناش، نه پيالگان فکریوس و هماند که تراسيماخمدّعیهواداران تفسير تراسيماخوسی، .  ٧
ساختارهای اجتماعی موجود و حاضر، و نيز مستند به آنچه از پيشينۀ تاريخی آمده، و حقايق بر اساس وقايع وار، مشربی ماکياول
و به بهانۀ مظالم رفته بر انسان تاريخی، رکن رکين فطری و  حال آنکه انسانِ اين مشرب، دست به نوعی خودويرانگری زده. اندبرساخته
  . اش را در محاق برده استوجدانی
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لاي جستجو در لابه) 35. ، ص1371(به قول شهيد مطهري . اي داردكنندهاز منظر دين، عدل جايگاه حساس و تعيين   
از نگاه انديشة ديني، . ياد شده است» عدل«اي از ، فقه و سياست اسلامي، مبين آن است كه بيش از هر كلمهكلام

هاي ديني، از اين رو، بر وفق نگرش. ها به وديعه نهاده استجويي را در فطرت انسانو عدالت لخداوند باريتعالي، عد
جالب آنكه برخي تحقيقات علمي . نب خداوند در وجود خويش دارندجويي از جابارقه يا نوري از عدالت ،هاقاطبة انسان

هاي كودكان حضور دارد ها و سرگرميدريافت كه مفهوم عدالت از آغاز در رفتارها، بازي 8پياژه. نيز مؤيد اين معناست
از اين، عدل در بيشتر  .؛ كه خود به خود، نشانة فطري بودن آن در پيش وجدان آدميان است)304. ، ص1385، 9هولمز(

اصلي از (ترين جاي متكلمّ شيعي، عدل را بر رفيع. تر از ساير فرق اسلامي يافته استنزد متكلمّين شيعي، اهميتي فزون
ميان ) 18. ، ص1371(به تعبير شهيد مطهري . را تبيين كند) در مقابل جبر(» اختيار«بر نهاده، تا از آنجا ) اصول دين

در مقابل، چون اشاعره، عدل را در . و جبر و نفي عدل از ديگر سوي، ربط وثيقي حكمفرماست اختيار و عدل از يك سو،
حسن و قبح را در كار خدا دريابد، تر از آن است كه داند، و بر اين عقيده است كه عقل آدمي كوچككار خدا شرط نمي

  . 10مبتلاست» گرايي مطلقجبر«به بعض عقايد سخيف همچون 
حكمفرمايي توازن و انصاف در روابط «عدالت را در تعبيري كلّي و ساده، نگارنده،  :اجتماعي وم عدالتمروري بر مفه   

طبيعت، و در يك كلام / مردم/ خدا/ اين روابط مشتمل است بر رابطة هر كس با خود. داندمي» دروني و بيروني هر انسان
» انصاف«و » توازن«دار اصطلاحات ديگري چون تبيين دامنهگرچه، اين تعريفي است كلّي و فهم آن مستلزم . روح و ماده

عدالت «ترين مصداق عدالت، يعني عرفيترين و مترتّب است كه ملموس ،لااقل، بر اين تعريف، اين حسناست، ليكن، 
پيشينة نظرگاههاي پيراموني مفهوم عدالت، مؤيد آن است كه همواره، بررسي . شوداز آن مستخرج مي» اجتماعي

. انداي قائل بودهپيوند و ربط دوسويه ،»سازمان و زندگاني اجتماعي«و » عدالت«احبان رأي و نظر، ميان دو مفهوم ص
هم كه از مشهورترين  12راولز. 11شوداين نظر از آراي پروتاگوراس، سقراط، افلاطون و ديگران استشمام ميهواداري از 

ست كه عدالت، والاترين فضيلتي است كه نهادهاي اجتماعي قادر به پردازان عدالت در غرب است، بر اين نظر انظريه
هاي اجتماعي، صحه ؛ و بدين گونه، بر پيوند ميان عدالت و ساخت)39. ، ص1388مهر، دادگر و آرمان(ايجاد آن هستند 

به عنوان . اندردهرا استنتاج ك» عدالت اجتماعي«، اصل »عدالت الهي«متفكّران ديني هم مستقيماً از اصل . گذاردمي
شهيد مطهري . خوانده است» عدالت اجتماعي«را زيربناي » عدالت خدا«عقيده به ) 19. ، ص1362(شهري نمونه، ري

هاي كلامي و فقهي عدل در اسلام، به نمودهايي از اين اصل در مناسبات و نيز با استناد به جنبه) 34. ، ص1371(
منصبان مهم و حساس جامعه، از امام و رهبر و تأكيد بر عدالت در همة صاحب نظير(كند هاي اجتماعي اشاره ميساخت

  ...). زعيم گرفته تا قاضي و شاهد قضايي و 
شهيد مطهري . عدالت، از اين تركيب مضاف عدالت هم تعاريف متعددي در متون آمده است ناكفراخهمچون مفهوم    
 ]جامعه[آنچه ضروري است اين است كه ميزان احتياجات «: عتقد استاز منظر تعادل اجتماعي، م) 55 -54. ، ص1371(

دو ) 74. ، ص1378(باف زري. »بودجه و نيرو مصرف گردد ،]اجتماعي[ در نظر گرفته شود و متناسب با آن احتياجات
، روابط نخست آنكه عدالت اجتماعي عبارت است از اين كه در صحنة اجتماع: كندمنظر از عدالت اجتماعي ترسيم مي

اي در جايگاه واقعي و مسند حق خود اي موزون و متوازن تنظيم يافته و هر شيء، نهاد و رابطهانساني و اجتماعي به گونه
   .و دوم اينكه، عدالت اجتماعي عبارت است از تدوين و تأمين و تضمين حقوق متقابل اجتماعي اركان جامعه. قرار يابد

                                                 
8 . Piaget 
9 . Holmes  

  )٣۴۵ - ٣۴٣. و ص ٧١ – ۶٩. ، ص١٣۶٣(دستغيب، عبدالحسين : به عنوان نمونه نگاه کنيد به.  ١٠
  )٣٠۴ – ٣٠٣. ، ص١٣٨۵(هولمز : به عنوان نمونه نگاه کنيد به.  ١١

12 . Rawls  
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توزيع «پس از بر شمردن هشت معيار براي تبيين مفهوم  )101 – 100. ص ،1376( 13هارويدر نظري ديگر،    
معيار نياز : شمرد؛ كه عبارتند ازمهم بر مي» عدالت اجتماعي«گانه را براي ايضاح مفهوم ، سه معيار از اين هشت»عادلانه

نياز، افراد داراي حقوق مساوي  از ديد او، طبق معيار. ، منفعت عمومي و استحقاق)شمردترين بر ميهاروي اين را مهم(
. وري عاقلانه نيستمشابه هم نيست؛ لذا تخصيص تساوي در بهرهاند، ولي نياز ايشان وري از منابع و امتيازاتدر بهره

وي در  .شان به نفع عدة بيشتري است، بيشتر حقّ ادعا دارندآنهايي كه فعاليتگويد كه معيار منفعت عمومي هاروي مي
توليد ادعاي افراد در مورد اشياء ممكن است بر حسب دشواري فايق آمدن بر فرآيند : نويسدمعيار استحقاق ميتوضيح 

  . بدين سان، آنهايي كه تلاش بيشتري دارند، بيش از سايرين حقّ ادعا دارند. آن اشياء باشد
هاي متعارض لي واقعي در ميان خواستهوجه و ايجاد تعادعبارت است از حذف امتيازات بيراولز عدالت در انديشة    

وي اين تعريف را ). 39. ، ص1388مهر، دادگر و آرمان(ها، تا به اين صورت، تعادل در ساختار اجتماعي حاصل شود انسان
چهار قسم از شقوق عدالت ) 20. ، ص2004( 15و بريتز 14لر). 196. ، ص1958راولز، (معناي متعارف عدالت خوانده است 

، عدالت 17، عدالت جبراني يا حمايتي16)بستانيروالي، بده(اي عدالت تعويضي يا مبادله: اندا تشخيص دادهاجتماعي ر
دارد، همانا ترين اين شقوق كه بيشترين بستگي را با بحث اصلي اين نوشتار مهم. 19و عدالت تأديبي يا كيفري 18توزيعي

چگونه بايد ) يا فشارها(دارد كه منافع و مضار قرّر ميم) 306. ، ص1385(كه به قول هولمز است؛ » عدالت توزيعي«
منفعت يا ضرر ...) فرد، گروه، سازمان، حكومت و (آيد كه كسي پيش مياين نوع از عدالت اجتماعي، زماني . توزيع شوند

ي بايد مشخّص وجود دارند كه و) يا گروهها و طبقاتي(كند؛ و دو نفر يا بيشتر يا باري دارد كه قرار است آن را توزيع 
نخست، منافع و مضاري كه : در عدالت توزيعي، با سه مقولة مهم مواجهيم .20كند، آن را چگونه بين ايشان توزيع كند

  . 21)312. همان، ص(گردد؛ و بالاخره، روند توزيع شوند؛ دوم، مردمي كه اين منافع و مضار بين ايشان توزيع ميتوزيع مي
اقتصادي / لاعاتي از آن دسته مفاهيم بغرنجي است كه از حيث زمينة فرهنگي و اجتماعيجامعة اط :22جامعة اطلاعاتي   

به » رسانينظرية كاركرد تعادلي مراكز اطلاع«در اثناي تشريح . آشكار است) پارادوكس(كه از آن برخاسته، يك تناقض 
در اينجا عجالتاً به سبب تنوير ذهن  .خواهد شد تشريحكه اغلب نيز از آن غفلت ورزيده شده است، تفصيل، اين تناقض 

اشاره خواهد رفت؛ و نقد اين تعاريف در » امعة اطلاعاتيج«پيشينة پيدايش و تعريف مفهوم  به اختصار بهخوانندگان، 
  . جاي خود مورد اشاره قرار خواهد گرفت

كند كه اي را توصيف ميامعه، ج»اقتصاد دانش«و » عصر اطلاعات«واژة جامعة اطلاعاتي و مفاهيم شبيه آن، يعني    
بر طبق ). 17. ، ص1386محسني، (براي توليد انواع كالاها و خدمات، وابستگي زيادي به كاربرد فنّاوري اطلاعات دارد 

نظير ماشين كه ابزار توليد ( سالارانة آن، ابزار توليد كالا و خدمات استاين تعريف، اطلاعات آن هم در شكل و شمايل فن
-اي، تلقّي مي؛ و بدين سان، محوريت ساخت اجتماعي چنين جامعه)آيدات در جامعة صنعتي به حساب ميكالا و خدم

  . شود

                                                 
13 . Harvey  
14 . Lor 
15 . Britz  
16 . Commutative Justice  
17 . Contributive Justice 
18 . Distributive Justice  
19 . Retributive Justice  

  )٣٠٨. ، ص١٣٨۵(هولمز : به عنوان نمونه نگاه کنيد به.  ٢٠
  . رسانی به هر سه از اين مقولات نظر داردادلی مراکز اطلاعبندهای آتی خواهد آمد، نظريۀ کارکرد تعذيل چنانچه در سطور .  ٢١

22 . Information society  
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منسوب  25و دانيل بل 24، پورات23هاي فكري براي مفهوم جامعة اطلاعاتي به كساني چون مكلاپسازياولين چارچوب   
هاي دانشي در اقتصاد ايالات متحده در فاصله ليتنشان داد، فعا 1973در سال مكلاپ نخستين كسي بود كه . 26است
- و با اراية داده) 1959درصد در سال  6/31به  1900درصد در سال  7/10از (، سه برابر شده 1959تا  1900هاي سال

و  20. ، ص1384، 28و فدر 27دارنلي(بيني كرد هاي كمي و اقتصادي، تغييرات اقتصادي در اين كشور را رصد و پيش
اي هاي فكري گسترده، در پروراندن ايدة جامعة اطلاعاتي، كوشش1980و  1970هاي در طول سالاز اين به بعد،  ).22

، نقل در 1996، 29مارتين(به بعد به كراّت مورد استفاده واقع شد  1990در غرب شكل گرفت، و به ويژه از نيمة دوم دهة 
و به ويژه پس از جنگ  1940ين تفكّر، پيشتر در دهة گيري نخستين ا؛ هر چند كه نضج)20. ، ص1386محسني، 

انفجار و آلودگي (جهاني دوم، با پيشامد رويدادهايي چون انفجار اطلاعات و توسعة فنّاوري براي غلبه بر اين دشواري 
، طرحش كرد 31لوهانكه مك» 30دهكدة جهاني«از سوي ديگر، پيدايي منظرهاي جديدي چون از يك سو، و ) اطلاعات

ادعاها و ) دارينظام ليبرال سرمايه(اش هاي فرهنگي پيدايشاين ايده، منقطع از واقعيات زمينه. گرفته بود شكل
... و  32ابزارهاي دسترسي آزاد به اطلاعاتشعارهايي را چون حقّ دسترسي همگاني به اطلاعات، آزادراههاي اطلاعاتي، 

  .  ي آتي نوشتار خواهد آمد، فاقد قابليت تحققّ آرماني استكند، كه به دلايل و استناداتي كه در بندهاطرح مي
اين . اندهاي بشري بودهساز و كارهاي اطلاعاتي، همواره جزيي جدا ناپذير از پيكرة همة تمدن :33رسانيمراكز اطلاع   

، در جاي جاي ...)تابخانه، و روزي به اسم آرشيو، بايگاني، ك( ها و نهادهايي با اسامي گوناگونساز و كارها در قالب سازمان
- نظير آرشيوها و مراكز اطلاع ،ها و ساير نهادهاي مشابهكتابخانهاز اين گذشته، . اندبشري حضور داشتهو تمدن تاريخ 

به عنوان نمونه، در دورة . نوپديدي نيستند؛ بلكه اهميت آنها نيز منحصر به زمان ما نيست هاي سازمانرساني، نه تنها 
همين  ).106. ، ص1386عزيزي، (داد زمان را بايگاني سلطنتي تشكيل مي زيربناي تشكيلات اداري امپراتوري هخامنشي،

توان ولي مي. ها در دست نباشدقدمت بسيار كهن، سبب آن است كه تاريخ دقيقي از پيدايش و گسترش كتابخانه
ها و الواح گلين، قاعدتاً نياز نبشتهانه، نظير سنگهاي اطلاعاتي زماستنتاج كرد كه پس از اختراع خط، با گسترش محمل

-پس مي. هاي آغازينبه مكاني براي نگهداري و سازماندهي اين مدارك به وجود آمد؛ و اين يعني بستن نطفة كتابخانه
 هايي به حدود سه هزار سال پيشتوان حدس زد كه به عنوان مثال، وقتي نخستين مدارك پزشكي را در قالب پاپيروس

هاي آغازينِ داراي چنين مداركي هم در همان كتابخانه) 159. ، ص1381اميرشاهي، (دهند از ميلاد مسيح نسبت مي
  . اندحوالي زماني تأسيس شده

كم، كم به بعد، 1980هاي پس از جنگ جهاني دوم، و به ويژه از دهة ر پي تحولات فنّاورانة دههبه هر روي، د   
پردازي، مراكز مديريت اطلاعات و جديداً مراكز رساني، مراكز دادهمراكز اطلاع: به خود ديدند ها نام جديديكتابخانه

اگر در گذشته، كتابخانه اساساً از مخازن كتب و آثار مكتوب  .اندمعروف» 34مدياتك«اي يا آن چيزي كه در غرب به رسانه

                                                 
23 . Machlup 
24 . Porat  
25 . Daniel Bell 

  ). ٢۶ – ٢٠. ، ص١٣٨۴( دارنلی و فدر: به عنوان نمونه نگاه کنيد به.  ٢٦
  

27 . Dearnley 
28 . Feather 
29 . Martin  
30 . Global Village  
31 . Mc Lohan  
32 . Open Accesses 
33 . Information center 
34 . Mediatheque  
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اين نهادها به فضا و تجهيزاتي اطلاق  هگرفتند، امروزيشد، و مراجعان در آنجا اطلاعات مورد نياز خود را متشكيل مي
  ). 78. ، ص1387شركت پليشر، ( گيردرساني را در بر ميهاي ارتباط و اطلاعها و فنّاوريشود كه تمام شيوهمي
ي بر نقش راهبردي اين مراكز در ساختار و مناسبات جوامع اطلاعات ، بنا به استنتاجات طرح شده،در اين پژوهش   

چرا كه نگارنده مؤكّداً . اي ديگرگون براي اين نهادها پي افكنده شودده تا نگاهي نو و فلسفهشتأكيده گرديده، و كوشش 
نظير هر نظر يا ابزار وارداتي ) و كاركردهاي محتملش(رساني كز اطلاعابر اين نظر است كه مفاهيم جامعة اطلاعاتي و مر

شوربختانه، يكي از عوارض . مطمع نظر و عمل قرار گيرددمان وارسي و آنگاه خو 35در زمينة فرهنگينخست بايست مي
فلسفي اغيار از يك سو، / ي نظريهاالگودر مواجهه با ) نظير كشورمان(بنيادين عارض شده در كشورهاي در حال توسعه 

ظرف مقتضيات زماني، مكاني، ها را در آنآنكه بي ،، آن است كه اغلباز سوي ديگر هاي غيربوميمواهب و فناوريو نيز 
شويم؛ و لامحال، نخورده و دربست پذيرايش مي فكري و فلسفي خود نشانده، دست به بازانديشي و بازآفريني زنيم، دست

فكر و ها، در بديهي است كه اين ناسازگاري. شويمهاي نظري و عملي دچار ميها و ناهمگونياي از ناسازگاريبه ملغمه
مان و خلاصه در هاي آموزشي و پژوهشيمان، در سامانههايتدبير و سياست نظاممان، در سبك مديريتيرفتارمان، در 

مان را متناسب با فلسفه و بنيادهاي نمايد؛ و امكان رشد و بالندگي همگن تمدنمان رخ ميخرد و كلان نظام تمدني
   .  نمايدسلب مي ،فكري اين تمدن

اين مهم را بسياري از . تنها مختص ما نيست) اي و شرايط زماني و نيز محيطي وابسته هر فلسفهرابطة ميان (اين سخن    
. ، ص1388(آبادي توسلي ركنبه عنوان نمونه، . اندمتفكّران غرب و شرق پذيرفته و در توجيه آن شواهد بسياري آورده

در اواخر قرن (شرايط فرهنگي اروپاي مسيحي  ،شهاي فلسفة هگلي را كه آبشخوراي به خوبي ريشهدر مقاله) 64 – 60
) 15 – 14. ، ص1365( 36راسلدر غرب هم، . است، تشريح كرده است) هجدهم و نيمة نخست قرن نوزدهم ميلادي

تر بر ي ديگر، روشننقلدر ) 115. ، ص1386(راسل . اوضاع زندگي انسان را در تعيين فلسفة وي بسيار مؤثّر دانسته است
 -توان گفت كه فلسفة يونان پيش از ارسطو، مبين ذهنيتي متناسب با دولت به اجمال مي«: گذاردصحه مياين رابطه، 
... نهاد كليسا است؛فلسفه اسكولاستيك بيان انديشمندانة ... فلسفة افلاطون با استبداد فراگير تناسب دارد؛... شهر است؛

ققّ منافع طبقة متوسط تجارت پيشه است؛ و ماركسيسم و فلسفه از زمان دكارت يا دست كم لاك، متمايل به تح
بي آنكه جزييات اين نظر تأييد يا رد شود، فحواي كلّي . »هاي صنعتي مدرنهايي هستند متناسب با دولتفاشيسم فلسفه

بودن  مصونبه فرض  –، اقتضائات زماني، مكاني و فرهنگي خود را دارد و حداكثر اياين سخن درست است كه هر فلسفه
در ) 541. ، ص1374( 37گردراز اين روست كه . زمان، مكان و فرهنگ مناسب است به حال همان -از استنتاجات نابجا 

آيد، چيزي است كه هر نسل، حتّي هر فرد، بايد بارها پرسش فلسفي، همان طور كه از اسمش برمي«: نويسداين باره مي
براي هميشه انجام شود نيست؛ و مكان يك فعاليت معين كه در يك زمان ورزي به بياني ديگر، فلسفه. »و بارها بپرسد

، و حتّي به فرض بازانديشي در مكان و شرايط بلكه رويكردي است لازم و پويا كه بايد به طور مداوم مورد توجه بوده
چه برسد به اينكه بخواهيم  ؛كاوي، نقد و بازانديشي قرار گيردمستمراً مورد بازبايست در هر زمان نيز فرهنگي ديگر، مي

 درفرآيندي كه شوربختانه ؛ نخورده و مو به مو به كارش گيريمفلسفه و الگو و چارچوب فكري اغيار را گرفته و دست
رخ داده و كمتر اي انفعالي و چه بسا استعبادي و انقيادي به گونه ،هاي دراز پشت سرفضاي نظري كشورمان در سال

   . شناسي شده استآسيب

                                                 
35 . Cultural Context  
36 . Rassel  
37 . Gaarder 
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كه جوامع اطلاعاتي بر آن فلسفي / شرايط و خاستگاههاي فكريتحليل مجموعة نگارنده بر آن شده است تا با ، بنابراين   
به رهيافتي آن به عمل آورد تا  رساني و كاركردهايمراكز اطلاع يدر فلسفة وجودنو و جستاري  ي دوبارهتأملاتّكاء دارند، 

  . حاصل چنين كوششي است» 38ية كاركرد تعادلينظر«. در اين باره دست يابدبومي 
  

  شناسيروش
و  نوشتار، با طرح سؤالاتاست و نظير هر تحقيقي از اين دست، ساختار اين ) جدلي(شيوة پژوهش حاضر، ديالكتيكي    

در اصل، بان يوناني گرفته شده است و زواژة ديالكتيك از . ريزي شده استبه سؤالات، پي داده شدههاي بر پاية پاسخ
. ، ص1386زرافشان، (معني آن، هنر بحث كردن و مهارت در افشاي تضادهايي است كه در استدلال حريف وجود دارد 

 ديالكتيكيشيوة ) 151. ، ص1365( به تعبير راسل. سوفسطاييان يوناني در اين مهارت، شهرت تاريخي دارند). 88 -87
ولي . گرددمي سابقة اين روش به دوران پيش از سقراط در يونان باز .جدلي يعني جستجوي دانش از راه سؤال و جوابيا 

آثار به جا مانده از وي كه توسط شاگردش ). همانجا(وهشي، مرهون سقراط است توسعه، رواج و نضج گرفتن اين روش پژ
ي از اثرگذارترين يك در فلسفة جديد،. هاي مربوطه نيستافلاطون، مكتوب شده، در واقع چيزي جز طرح سؤالات و پاسخ

  . 40با نفس خويش داشت 39جدليات، هماني است كه دكارت و مشهورترين
اند تا حسي و هاي حاصل از روش ديالكتيكي، در واقع بيشتر ماهيت فلسفة نظري داشته و داراي جنبة اثباتيپژوهش   

معلومات لازم را براي  ،شانه ما دربارهاين روش عموماً براي موضوعاتي مناسب هستند ك). 222. ، ص1375بيان، (تجربي 
ايم از اين رسيدن به نتيجة صحيح در دست داريم؛ اما به واسطة آشفتگي فكري و تحليل نكردن درست موضوع، نتوانسته

  ). 152. ، ص1365راسل، (معلومات به بهترين نحوِ منطقي استفاده كنيم 
، روش جدلي »مصداق عدالت اجتماعي كدام است؟«يا » لت چيست؟عدا«از قبيل  ؤاليپيداست كه براي يافتن پاسخ س   

با استقراي موارد استعمال اين . بريمرا بدون قيد و بند به كار مي» غيرعادلانه«و » عادلانه«همة ما كلمات . مناسبت دارد
نها چيزي كه در اينجا ت. توان به تعريفي رسيد كه به بهترين وجهي منطبق با موارد استعمال اين كلمه باشدكلمات، مي

به بيان ديگر، هر جا . شوندكه كلمات مورد بحث در چه مواردي استعمال ميمورد احتياج خواهد بود، دانستن اين است 
كه موضوع بحث بيشتر جنبة منطقي و انتزاعي داشته باشد تا عيني، براي استحصال حقيقت، مباحثه و جدل روش خوبي 

  ). 153 -152. ، صهمان(است 
از حلّ  پويا چرا كه اين روش، جرياني. ويژگي ديگر اين روش، پويايي و سيال بودن فكري حاصل از كاربست آن است   

از اين ) 89. ، ص1386(تعبير راسل . ؛ و سياليت فكر در آن سيران داردرودپرسش است كه مرحله به مرحله پيش مي
همين پويايي ذاتي، سبب شده تا ديالكتيك را . است »تن جدلدر گرفسيال در جريان  يهاانديشه نعجين شد«روش، 

آموزد كه زبون در برابر تضادها اين روش به انسان مي). 87. ، ص1386زرافشان، (انديشي بدانند نقطة مقابل تحجر و جزم
تري از تر و كامليقعم، تر، تبيينات جديدترهاي تازهنايستد، بلكه طبيعت آنها را تجسس كند؛ و در صدد يافتن برداشت

اين توصيفات، همان روش سنّتي معمول در مدارس ديني  ).همان(ها و مفاهيم باشد هاي متقابل ميان پديدههمبستگي
روشي كه به . سازدگيرد، به ذهن متبادر ميها در ميايمباحثههاي كلامي، فقهي و فلسفي، ميان همشيعي را كه در بحث

  . آيداصلي پويايي كلام و فقه شيعي در مدارس ديني شيعيان به شمار مياعتقاد نگارنده از رموز 
ها در نقد بنيادهاي نظري و فلسفي در ترين روشكه اين روش، يكي از مناسبتاز اين گذشته، نگارنده بر اين نظر است    

ي منطق از هر گزارة مقدماتي، از آنجا كه در اين روش، به صرف نيرو. است) به ويژه در علوم انساني و اجتماعي(دسترس 

                                                 
38. Theory of Equilibrium Function of  the Information Centeres  
39 . Descartes  

  )١۵. ، ص١٣٨٣(مالکوم : به عنوان نمونه نگاه کنيد به.  ٤٠
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رود، نه تنها در هر گام، فلسفه و نظرية مورد بحث به قدم به پيش ميبه آيد؛ و اين باردهي فكري قدم نتايجي بار مي
-ها و چارچوبهاي نو و چه بسا نظريه، پرسشو سنجه شود؛ كه از ماحصل هر محكواكاوي و محك فكري گذارده مي

به طرز پويا و همپايي  ،توأمان با يكديگر ،پردازيگيرد؛ و بدين سان، همزمان نقد و نظريهنضج ميتازه و بكر، هاي فكري 
  .  روندپيش مي

  
  سؤالات پژوهش

و  آيا اطلاعات داراي چنان ارزشي است كه در رديف ماده و انرژي، يعني منابع اصلي عالم هستي قرار گيرد: پرسش اول   
  ؟مانند ماده و انرژي است اثر آن در ساخت تمدن بشري،

  شود؟ 41هاي اجتماعيتواند موجد قشربنديآيا توزيع نابرابر اطلاعات در يك ساختار اجتماعي، مي: پرسش دوم   
  

   تحليل سؤال نخست پژوهش
در  آيا اطلاعات داراي چنان ارزشي است كه در رديف ماده و انرژي، يعني منابع اصلي عالم هستي قرار گيرد و اثر آن   

  ؟42ساخت تمدن بشري، مانند ماده و انرژي است
و اين كاركرد هر چه كه باشد، قطعاً ماهيتي  ستساز و كارهاي اطلاعاتي ااز آنجا كه هدف، تبيني فلسفي از كاركرد    

فراواني هاي بسيار نقل) ارزش اطلاعات(ه در اين بار. آغاز شده است» اطلاعات ارزش«بحث با پرسش از دارد، اطلاعاتي 
. انداند كه آن را در رديف منابع اصلي عالم هستي، جاي دادهدر متون است كه اغلب براي اطلاعات چنان ارزشي قايل

  . اندها در اينجا آورده شدهبرخي از اين نقل
دهندة دانش و طبيعت را ماده، انرژي و سه سازاي اساسي تشكيل) Information، ذيل مدخل 1376(فر محمدي   

ماده و انرژي براي اطلاعات  -و يا حتيّ فراتر از  –نيز نقشي همچون ) 43. ، ص1384( 43نورتون. خوانده استاطلاعات 
-اساساً شكل )22. ، ص1378( 44پائو .»اطلاعات، عامل سازندة هر چيزي است«: نويسددر هستي قايل است؛ چرا كه مي

هاي بشر متكّي بر اطلاعات است كه اساساً بنيان ا كار تمام حرفهنه تنه«: دانددهي بنيان هستي انسان را اطلاعات مي
مسألة اطلاعات و جستجوي اطلاعات ، )7. ، ص1382( 47و هارتلي 46، تد45جلار. »دهدهستي انسان را اطلاعات شكل مي
دو ين گونه هم ا) 23. ، ص2003( 48نيلامقان. اند كه به حيات و ممات وي مربوط استرا امري حياتي براي بشر دانسته

دو نقطة عطف بنيادين در : شمارد مهم و در رديف هم مي ،را در پيشينة تمدني بشر» اطلاعات«و » انرژي«عنصر حياتي 
و امكان كاوش، توليد، ذخيره، انتقال اول،  ؛به هم نيز وابستگي دارندحول دو محوري است كه اتفاقاً پيشينة تمدني بشر 

در » اطلاعات«در ذيل واژة . وانا شدن بشر در جهت تحققّ ثبت و تبادل پيامدوم، ت استفاده از انرژي به دست بشر؛ و
نوعي تشبيه استعاري  ،يف ماده و انرژيرد، گرچه قرار گرفتن اطلاعات در )-1381( رسانيالمعارف كتابداري و اطلاعدايره

                                                 
41 . Social stratification:      قشربندي اجتماعي، چينه سازي اجتماعي  

ساخت تمدن «در قياس با منابع بنياديني چون ماده و انرژي در پيوند با » ارزش اطلاعات«در توضيح اين مطلب آه چرا مبحث . ٤٢
به خلاف ماده و . شده استطرح شده، بايد گفت آه چنين پيوندي به اقتضاي بحث حاضر برقرار » دستاوردهاي تمدني بشر«و » بشري

قابل تعيّن نيست؛ و چنانچه اين گونه بدان نگريسته » تمدن بشري«خارج از محدوده » ارزش اطلاعات«و به ويژه » اطلاعات«انرژي، 
ررسي گرفت آه ب ترين حالت ممكن، مدّ نظر قرار مي ، مفهوم اطلاعات در سيال)در چارچوب عالم هستي و نه لزوماً تمدّن بشري(شد  مي

  . شد آن، بسيار دشوارتر از بحث حاضر مي
43 . Norton 
44 . Pao 
45 . Large 
46 . Tedd 
47 . Hartley 
48 . Neelameghan  
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در ذيل مدخل مذكور، از آن » استعاري تشبيه«شايد تعبير . چنين قياسي را ناموجه ندانسته استقلمداد شده، ليكن 
 )42. ، ص1378( 49پتروويچ. روست كه به زعم نويسنده، اطلاعات نسبت به ماده و انرژي از تعين كمتري برخوردار است

در تعبير جامعي با مقايسة مصرف ماده و انرژي و مصرف اطلاعات در دو تمدن گوناگون، هم اطلاعات را در رديف ماده و 
يك عامل  را به عنوانو هم اطلاعات  ،اطلاعات و مصرف آن را به عينيت مصرف ماده و انرژي دانسته وار داده، انرژي قر

اگر مصرف ماده و انرژي در جهان كلاسيك نيوتني، اساس تمدني بشر بود؛ امروزه مصرف «: ساز برشمرده استتمدن
   .»اطلاعات علمي و فنّي، ماية اصلي تمدن جديد بشري است

آن اطلاعات، محور تمدن بشري و عامل شكوفايي وجوه گوناگون سياسي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي تعابيري كه در    
  . خورندشود، فراوان در متون به چشم ميآن قلمداد مي... و 
نعت را عصر ص«: خواندي فراگيري ميبا صراحت، عصر اطلاعات را موج تمدنّ) 202. ص، 1.ج، 1382( 50فيتزسيمونز   

  . »اين عصر اطلاعات است و چه بخواهيد يا نخواهيد ما همه بخشي از آن هستيم. فراموش كنيد
امروزه اطلاعات فراتر از : نويسدميچنين  هاي سياسي مسألة اطلاعاتاهميت جنبهدربارة ) 12. ، ص1374( 51آمارال   

رود، از اركان تعيين كننده  به كار مي ...تي، عملياتي و هاي علمي، صنعتي، اجرايي، خدما كه در پروژهيك كالاي اقتصادي 
اگر كشوري نتواند اطلاعات مورد نياز شهروندان و ؛ چرا كه شود يك كشور در ميزان استقلال سياسي آن محسوب مي

ا ر است كه اطلاعاتاز استقلال خود را از كف خواهد داد و اين بدان سبب اي  صنايع خود را تامين كند، بخش عمده
ها،  نوين تحريم كشورها از طريق مسدود ساختن كانالهاي  مصداق سخن آمارال، شيوه. بيگانگان عرضه خواهند داشت

  . هاي اطلاعاتي به سوي آن كشور است معبرها و جريان
  . است) 1380( 52دستماية اصلي اثر مشهور كاستلز ،)و نيز فرهنگي(اهميت اطلاعات از ابعاد اقتصادي    
اطلاعات يك منبع عمدة ملي : نويسد دربارة اهميت اطلاعات مي ،نيز از منظر اقتصادي) 149. ، ص1977( 53داچن   

درصد مهمي از توليد ناخالص ملي در  ،وابسته به آنصنايع و مشاغل شود، و  تر مي است كه اهميت آن روز به روز افزون
  . كشورهايي چون آمريكاست

اند كه  به اين نكته پي بردهها پيش اقتصاددانان  از مدت: نويسند مي اين باره در) 48. ، ص1374( 55و لنت 54ساسمن   
ترين منبع تعيين كنندة كارآيي اقتصادي هر اقتصاد، هر صنعت، هر فرآيند و يا هر خانواري، اطلاعات و مبادله موثر  مهم

  . آن است
در قرن حاضر و در هزارة : نوشته است) 50. ، ص2003( 56تبيين اهميت اقتصادي اطلاعات، اريفااي ديگر از  در نمونه   

سوم، مفهوم فقر، ثروت و اقتصاد دستخوش تحول شده و در اقتصاد نوين، عواملي چون تكنولوژي، دانش، اطلاعات و 
     . كنندة فقر يا غناي يك كشور و ملّت است خلاقيت و باروري فكري، تعيين

هاي  ر هر گونه سازماندهي اجتماعي كه نمونة اعلاي آن، سازمانتصو) 113 .، ص1383(منظر اجتماعي، حسن زاده  از   
ساخت سازماني بر پاية (همين سخن . داند حضور عنصر اطلاعات بسيار دشوار و بلكه غيرممكن مياجتماعي است، بي

   .مطرح كرده است 1991بيني در سال  در قالب يك پيش) 441. ، ص1373( 57را دراكر) اطلاعات

                                                 
49 . Petrovich 
50 . Fitzsimmons 
51 . Amaral 
52 . Castells 
53 . Duchesnc 
54 . Sussman  
55 . Lent 
56 . Arifa  
57 . Drucker  
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يافتگي و  معيار توسعه) 102. ، ص1384(در توسعة جوامع بشري، داورپناه و آرميده ديدگاه نقش اطلاعات  از   
  . اند خوانده» توليد و استفاده از اطلاعات«نيافتگي را قابليت  توسعه

تنها موجب نه  ،و انفجار اطلاعات افزايش توليد اطلاعات: نويسد مي) 24 – 23. ، ص1383( 58خليلاز نظر فناوري،    
  . هاي ساختة دست بشر را نيز دستخوش تحولات شگرفي كرده است  فناوريتوسعه و گسترش دانش شده كه 

گاسول دو نقل در (يونسكو توسط يكي از متون منتشره شايد اشاره به  ،هاي مذكور ستايي بندي اطلاع جمعدر    
در استفادة منطقي از عامل غيرقابل انكاري  ،عاتاطلا: آمده استمفيد باشد كه در آن ) 35. ، ص1385، 59هوروويتس

در شكوفايي فرهنگي و هاي علمي و فني، كشاورزي، صنعتي و خدمات، و نيز  منابع طبيعي و عامل حياتي در پيشرفت
  . موفقيت در رفاه اجتماعي است

آن را بتوان در رديف منابع و مواد  اما گذشته از اين استنادهاي پرشمار، آيا واقعاً اطلاعات داراي چنان ارزشي است كه   
توان به  دشوار مي ؛از اطلاعات در دست نيستپسندي  تعريف روشن و همهاز آنجا كه هنوز اولية عالم هستي برشمرد؟ 

توان ارج و ارزش اطلاعات را به بحث گذارد و انتظار داشت كه به نتيجة روشني  اصولاً چگونه مي. اين پرسش پاسخ گفت
  . مفهوم اطلاعات همچنان مورد مداقة متخصصان امر استخود ال آنكه دست يافت، ح

نظران  د، مورد توافق نسبي اغلب صاحبخر -دانش -اطلاع -بحث و از آنجا كه چهار سطح معروف دادهبراي راهگشايي    
ط انسان يا ماشين شود كه توس هايي فرض مي دادهترين تعبير ممكن،  است؛ در اينجا، اطلاعات در سادهي علم هايحوزه

آيا اطلاعات داراي چنان ارزشي است كه در رديف ماده و : گرديم به پرسش اصلي بحث باز مي حال. پردازش شده باشند
  انرژي، يعني منابع اصلي عالم هستي قرار گيرد و اثر آن در ساخت تمدن بشري، مانند ماده و انرژي است؟

به راستي، . تمايز ميان انسان و ساير جانداران عالم هستي فراهم آمده استه وجپاسخ نگارنده به اين سوال از دريچة    
ريشة زايش، پيدايش و تكوين هزاران هزار دستاورد بشري كه وي را يكسره از تمام موجودات ديگر عالم هستي، متمايز 

اع ابزارآلات، دستاوردهاي ها، ساخت انو نظير انواع فناوري(گوناگون مادي  هاياگر اين همه دستاوردساخته، چيست؟ 
اجتماعي،  هاي و سازماندهينظير پيدايش آداب و رسوم گوناگون فرهنگي، روابط (و معنوي ...) علوم تجربي و حسي و 

بشر و  اق، و از آنجا كه همه اين دستاوردها، مصنوع و آفريدة ذهن خل60ّن بشري بخوانيمبشر را يكجا تمد ...)و  زبان
بشر بر ساير جانداران و برتري توان استنتاج كرد كه  ، بنابراين مياوستاي از اعمال آگاهانة  موعهدر قالب مج تجسم آن

است كه در محيط دروني و بيروني انسان ساختي  -تغييرات بشر محصولكائنات عالم كه در تمدن بشري تجلي يافته، 
تمدن بشر، متضمن نوعي تغييراند كه دست بشر ر، همه اين دستاوردها و به بياني ديگ، تر دقيقبه عبارت . رخ داده است

اشكال  لِير و تحوبه عنوان مثال، آداب و رسوم و روابط پيچيده اجتماعي بشر امروز، حاصل تغي. در آن دخيل بوده است
ترين  هاي گوناگون، از ساده طور، فناوري همين. بدوي آن است؛ و اين خود در شمار دستاوردهاي معنوي تمدني است

ترين اقسام آن در حال حاضر، از تغييرات فكري و فيزيكي كه بشر عامل آن بوده،  ل آن نظير ديلم و چرخ تا پيچيدهشك
  .اند برخاسته

هاي شناختي  ، ابتدا از ايده و زمينه)ساخت -تغييرات بشر( هر تغيير و توليدي كه به دست بشر باشدبه طور كلي،    
تواند با ذهني خالي از هر  بشر هر چقدر هم كه خلاقانه عمل كند، نميو ) 238 .، ص1373قانع بصيري، (شود  حاصل مي

اي از  گونه انباشت فكري و دانش قبلي، دست به تغيير و توليد زند، پس بايد معترف شد كه اطلاعات به عنوان مجموعه

                                                 
58 . Khalil 
59 . Gassol de Horowitz  

و نيز بسياری ديگر از ) جنبۀ مادی و جنبۀ معنوی(بندی دوگانۀ شهيد مطهری از تمدن سازگار با تقسيم» تمدّن«اين تعبير از مفهوم .  ٦٠
تعابير ). ۵٨و  ٢۴و  ١۵. ، ص١٣٨۶(صالحی اميری : به عنوان نمونه نگاه کنيد به. است» فرهنگ و تمدّن«تعابير داده شده از مفاهيم 

های فکری، هنجارها، دانش، ادب، تعليم و تربيت، اعتقادات، اخلاق و عمل، گرايش: از فرهنگ نيز چنين بوده است) ره(ی امام خيمين
  ). ٢٢٠. همان، ص(هنر اجتماع و قواعد آنها در جامعه ، هاها، برداشتباورها، ارزش
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اند، جزيي ثابت از هر  ازش شدههاي عقلي و منطقي، پرد ق توانايييها كه توسط حواس از محيط گرفته شده و از طر داده
بدين . دنآي به حساب ميو تغيير بشرساختي  يتوليدفرآيند توليد بشر در هر  ةاصلي و اوليو در واقع ابزار ، اند توليد بشري

اگر به فرض بعيد، بتوان فرآيند توليدي را در آينده بدون حضور ماده و انرژي تصور كرد، ولي محال است كه بشر ترتيب، 
به است، ) انسان(توليد كه جزيي ثابت و لاينفك از وجود عامل  –اين عامل اصلي و اساسي توليد  –ن اطلاعات بدو

  . دستاوردي تمدني دست يازد
بلكه از نه تنها موجه است كه اطلاعات را در كنار عناصر اساسي چون ماده و انرژي بدانيم، رسد،  به نظر مي، از اين رو   

باشد،  دايي و تفكيك ميان اطلاعات و عامل اساسي توليد و تغييرات تمدني يعني بشر، محال ميآنجا كه حتي تصور ج
يك شاهد معروف براي . دهندة تمدن بشري است ازاي تشكيلترين س اولين و اساسيكرد كه اطلاعات توان استنتاج  مي

هاي انسان  خلاقيتعات، يكي از ديرپاترين ها و اطلا هاي مربوط به ذخيره و بازيابي داده كه فناورياين ادعا آن است 
؛ و پا به پاي تكوين تمدن كه حتيّ در اعصار قبل از اختراع خط هم قابل پيگيري و استناد استدستاوردي متمدن است؛ 

شناس فرانسوي در اثرش  باستان) 21. ، ص1. ، ج1384محسنيان راد، : ، نقل در1372( 61آميه .بشري، پيش رفته است
پيش اشاره دارد كه براي ذخيره و بازيابي سفالي مربوط به شش هزار سال هاي  به كشف پاكت »تاريخ عيلام« به نام
هاي  پاكت(؛ حتّي گفته شده كه كاربرد اين فناوري 62اند شده هاي مربوط به امور بازرگاني مورد استفاده واقع مي داده

اند  ها كاربرد داشته هايي براي انتقال و مبادلة انواع پيام نشانههاي بازرگاني نبوده و به عنوان  منحصر به داده) سفالي
تر آنكه، قدمت اين فناوري را به عصر نوسنگي با  جالب). 1989، 63، به نقل از بارنو22. ، ص1. ، ج1384محسنيان راد، (

اين بدان معناست  ).1980، 64، به نقل از شماندت بسرات21. ، ص1.همان، ج(اند  قدمت هشت هزار سال هم نسبت داده
گرفته  ها هم براي شمارش بهره مي ريزه ساخته، از سنگ از سنگ، سلاح شكار ميدر همان زماني كه عصر حجر،  كه انسانِ

، و كند انسان متمدن شروع به پيدايي و تكوين ميآرام آرام، از زماني كه به عبارت ديگر، ). 22. ص، 1.جهمان، (است 
حتي  –هاي اطلاعاتي و ارتباطي  فناوريردپاي پيدايش اولية رود،  ك و سرپناه و جفت فراتر مياش از يافتن خورا نيازهاي

به معناي مجموعة  –و اين يعني، ميان دو مفهوم تمدن بشر . شود آشكار مي -خيلي پيشتر از دوران اختراع خط 
ني برقرار است، كه حاكي از ارزش و اطلاعات، پيوندي ديرينه و ناگسست –دستاوردهاي مادي و معنوي بشرساخت 

  . اطلاعات است بنيادين
تر و مجمل به اين پرسش پژوهش آن است كه دستاوردهاي بشري اعم از آداب و رسوم، قراردادهاي  يك پاسخ كوتاه   

ال اي از اعم توان نتيجة انجام مجموعه و در يك كلام، همة شئون انساني را مي ر، سياستاجتماعي، علم، فلسفه، هن
به عنوان نمونه، علم اقتصاد، به عنوان يك دستاورد تمدني حال حاضر، حاصل هزاران . آگاهانة بشر در طول تاريخ خواند

در مقابل، انسان، عامل . آيند شمار اعمال آگاهانه به حساب ميدر بشر است كه هر دو هاي نظري و عمليِ تلاشسال 
گرچه انجام اين دسته از اعمال، ممكن است هميشه . شوند زي ناميده ميدستة ديگري از اعمال نيز هست كه اعمال غري

مند  د، ولي با دخالت عاملي به نام آگاهي، در طول هزاران سال تمدن، در قالب آداب و رسومي قاعدهنآگاهانه نباش
در يك كلام چيزي جز حال، نظر به اينكه تمدن . مندي تمدني است اند؛ آدابي چون ازدواج، حاصل چنين قاعده درآمده

اي از اعمال آگاهانة بشر در طول تاريخ نيست، و از طرف ديگر، محال است كه انجام اعمال آگاهانة  نتيجة انجام مجموعه
مدار تا حتّي رعايت  هاي بازرگاني يك بازرگان، اعمال فكري يك فيلسوف، اقدامات سياسي يك سياست نظير فعاليت(بشر 

                                                 
61 . Amiet 

 –اطلاعات عددی ممهوري بودند آه از طريق آنها گلی  های واقع گوي هاي سفالي آه ساخته دست ايرانيان باستان است، در اين پاآت. ۶٢
برای مخاطب گرفت،  قرار میگوي پلمپ شده درون آن ي آه اجسام ريز و درشت در قالب –نظير آميت آالاي ارسالي از مبداء به مقصد 

اند، يكي از اولين ابزارهاي ساخت بشر  برد داشتههاي سفالي آه به طور ويژه در امور بازرگاني آار بدين سان، اين پاآت. شد میارسال 
  ) ٢۵ -٢٠. ، ص١٣٨۴(محسنيان راد : به . ك.براي اطلاعات بيشتر ر. اند براي تكثير و مبادله پيام شناخته شده

63 . Barnouw  
64 . Schmandt- Besserat  
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نياز از داشتن هر گونه اطلاع و آگاهي باشد، پس اطلاعات، سازاي اساسي و بنياني  بي...) ي و آداب شركت در يك مهمان
در مواد و ... برداري، تركيب، ايجاد ارزش افزوده و  حتيّ فراتر از اين، از آنجا كه بهره. همة دستاوردهاي تمدن بشري است

توان حكم به ارزش والاي عنصر  ت، انجام آن محال است، پس ميها خود عملي آگاهانه بوده، و بدون اتكاء به اطلاعا انرژي
  . اطلاعات در قياس با ماده و انرژي داد

  
   پژوهشتحليل سؤال دوم 

  هاي اجتماعي شود؟تواند موجد قشربنديآيا توزيع نابرابر اطلاعات در يك ساختار اجتماعي، مي   
با » وابستگي متقابل نهادي«و داراي است جتماعي ااي  پديده همان گونه كه از نامش هويداست،قشربندي اجتماعي،    

به اين معنا كه نظام قشربندي اجتماعي كه موجد طبقات گوناگون اجتماعي است، هم از . نهادهاي موجود در جامعه
، 65تامين(رد گذا پذيرد و هم متقابلاً بر روي آنها اثر مي نهادهاي اقتصادي، سياسي، آموزشي، ديني و خانوادگي تأثير مي

  ). 27. ، ص1373
هاي زندگي و نيز سبك زندگي ميان طبقات  ترين پيامدهاي اين پديدة اجتماعي، ايجاد تفاوت و نابرابري در فرصت مهم   

توان به ميزان مرگ و  اند، مي هاي زندگي هايي كه معرّف فرصت از جمله شاخص). 31. همان، ص(اجتماعي است گوناگون 
نمونة . اشاره كرد... هاي جسمي و روحي، نازايي، اختلافات خانوادگي، طلاق و  عمر، بيماريمير كودكان، طول 

هاي  نوع مسكن و محلة مسكوني، نحوة گذران اوقات فراغت، فعاليت: اند هاي مربوط به سبك زندگي نيز چنين شاخص
  ). همانجا... (ديو و تلويزيون و هاي را مصرف كالاهاي فرهنگي چون كتاب، مجله، فيلم، موسيقي، برنامهفرهنگي، 

ها و طبقات اجتماعي در يك ساختار  پردازان علوم اجتماعي در اين باره كه موجد و علتّ قشربندي كه نظريهسالهاست    
است » 66پيكار طبقاتي«نظرية برانگيزترين اين ديدگاهها، همانا  ترين و بحث معروف. پردازند اجتماعي چيست، به بحث مي

در گرچه . كند توصيف مي) 69پرولتاريا(و كارگر ) 68ژوابور(دار  در آيينة تضاد دو طبقة سرمايه ، آن را»67ماركس كارل«كه 
ورزي و  گويي، غفلت ، آراي ماركس را در اين باره، اغراق)907 -906. ، ص1377( 70، ديگراني چون پوپرهاين ميان

ماركس را براي تبيين كاركرد » منطق وضع طبقاتي«د، اند؛ ولي همين منتق هايي يكجا و دربست خوانده گويي كلي
 گر چه امروزهبه هر روي، ). 907. همان، ص(ستايد  پذيرد و بلكه مي مي) نظام صنعتي(نهادهاي اجتماعي زمانة ماركس 

قشربندي  ليكن هنوز منطق، نظر اغلب صاحبان رأي در غرب و شرق فرو ريختهحاكم بر نظريات ماركس در كلّي منطق 
. 71، به قوت خود باقي استرودحتّي ماركس، واضع آن هم به شمار نميو  ،مختص ماركس هم نبودهالبته كه جتماعي ا

قشربندي تأثيرپذيري (در توضيح اين رابطه . دهد با نظام تمدني آن جامعه پيوند ميرا هر ساختار اجتماعي اين منطق، 
چون قشربندي اجتماعي به عنوان تجسم بايد گفت، ) بر آن جامعهنظام تمدني حاكم  ازاجتماعي در هر نظام اجتماعي 

اي، معلول شرايط پيچيدة حاكم بر ساختارهاي اجتماعي آن جامعه است و نيز به  روابط كلان اجتماعي در هر جامعه
است،  اعاجتمهاي تمدني حاكم بر آن  از ويژگيمتأثّر خود ترديد  بيسبب آنكه شرايط حاكم بر ساختارهاي اجتماعي، 

توان تا حدود زيادي وابسته به نوع نظام تمدني حاكم  را مي اي جامعههاي اجتماعي در هر  هاي مربوط به قشربندي ويژگي
  .  دانست اجتماعبر آن 

                                                 
65 . Tumin 
66 . Class struggle 
67 . Korl Marx 
68 . Bourgeois 
69 . Proletariat 
70 . Popper 

 :به عنوان نمونه نگاه کنيد به. گرددارسطو و فلسفۀ يونان باز میافلاطون و پردازی دربارۀ قشربندی اجتماعی به سابقۀ نظريه.  ٧١
  ). ١٣٧٣(گرب  و )١٣۵٨(ارسطو  ،)١٣۵۵(افلاطون 
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، 72پارسونزبه عنوان نمونه، . شناختي يافتهاي جامعهلاي بسياري از نظريهتوان در لابهاي را ميانگارهچنين رد پاي    
). 104. ، ص1386صالحي اميري، (مندي قايل است ، شخصيت و ساختار اجتماعي، روابط نظام]و تمدن[ن فرهنگ ميا

-ميوي حتّي بر اين نظر است كه نه تنها فرهنگ و تمدن، در ساختار اجتماعي مؤثر است، كه حافظ و نگهدارندة آن نيز 
داري به تحت تأثير نظام تمدني سرمايه) 41. ، ص1371( 73وبر. آفريندو در يك كلام، انسجام و قوام اجتماعي مي باشد،

توزيع اجتماعي است داري توانسته داري، هم مذهب و هم روح سرمايهكه در كلية جوامع سرمايه رسداين باور مي
ساختارهاي «با لحاظ اين نكته كه . هايش تغيير دهد و ساختار شغلي جامعه را تعيين كندجمعيت را بر حسب نيازمندي

- هاي اجتماعي است؛ نظر وبر بر اين است كه روح سرمايهدهي قشربنديترين عوامل در شكلكنندهيكي از تعيين» شغلي
دهي طبقات و توانسته در ساختارهاي شغلي جامعه و از آنجا بر شكل) به عنوان نظام تمدني غالب در زمان وبر(داري 

در پيشگفتار كتابش تحت عنوان نيز ) 3. ، ص1363( 74فوكوزاوار مثالي ديگر، د .هاي اجتماعي اثرگذار باشدقشربندي
هاي حاصل از آن را به  ها و قشربندي پذيرد كه هر تمدن و دگرگوني تمدني، پيچيدگي به طور ضمني مي» نظريه تمدن«

د زيادي، خود مولود نوع نظام اي تا حدو هاي مربوط به قشربندي اجتماعي در هر جامعه به بياني ديگر، ويژگي. دنبال دارد
  . تمدني حاكم بر آن جامعه است

تنها منحصر به نظام تمدني حاضر، يعني عصر » اطلاعات«مورد اشاره قرار گرفت، اهميت همان طور كه پيشتر    
ه معمولاً ك -اطلاعات نيست و در هر نظام تمدني، جايگاه ويژة خود را به عنوان يك جزء ثابت در كلية روندهاي توليدي 

هاي نوين  اما چنين اثرگذاري، در عصر ما، به يمن پديداري فناوري. باشد دارا مي –در دست گروههاي قدرت جامعه است 
به عنوان مثال، در زماني . شده استچندين برابر هايي چون انفجار اطلاعات، به طرز محسوسي  اطلاعاتي و رخداد پديده

هاي  و در بعضي حوزه شود، مي )23. ، ص1383، 75خليل(هر پنج سال، دو برابر  كه ميزان اطلاعات موجود نزد ما در
دهد، طبيعي است كه در چنين نظام تمدنيِ شديداً  تر از اين دورة زماني، اين اتّفاق رخ مي علمي، حتي كوتاه

برخي از محقّقان نظير . شدمندي از اطلاعات با محوري، قشربندي اجتماعي متأثّر از ميزان دسترسي، مالكيت و بهره اطلاع
ميل نيستند كه در نظام تمدني موسوم به جامعة اطلاعاتي، مفاهيمي چون روابط  بي) 108. ، ص1369( 76اسميت

در بياني ديگر، محسني . »عملكرد انتقال اطلاعات«: طبقاتي، حكومت، اقتصاد و ديپلماسي را در يك عبارت خلاصه كنند
اطلاعات و «توليد كالا و خدمات در اين جامعه را منوط به از جامعة اطلاعاتي،  77يضمن اراية تعريف) 17. ، ص1386(

ها و نهادهاي اجتماعي آن فنّاوري اطلاعاتي در جوامع اطلاعاتي بر ساخت سيطرةداند؛ و اين يعني مي» فنّاوري اطلاعات
تواند به  ز توزيع نابرابر اطلاعات، ميهاي اجتماعي ناشي ا شرايطي، طبيعي است كه قشربنديدر چنين ). 18. همان، ص(

، بروز كند )در تمدن صنعتي(يا ابزار توليد ) در تمدن كشاورزي(توزيع نابرابر زمين هاي اجتماعي ناشي از  مانند قشربندي
شكاف «و » شكاف اطلاعاتي«اكنون با ورود واژگاني چون  ؛ چنانچه آثار آن همتر و بدتر از آن رخ بنمايد و بلكه وخيم

هاي اجتماعي حاصل از توزيع  كه قشربنديمساله نگارنده در توجيه اين . در قاموس فرهنگ بشري، هويداست» ديجيتالي
مانند توزيع نابرابر (هاي اجتماعي ناشي از ديگر شرايط  تر از قشربندي تواند عميق ميدر جامعة اطلاعاتي نابرابر اطلاعات 

  : شمرد باشد، دلايل زير را برمي ...)زمين، سرمايه، ابزار توليد صنعتي و 
هاي اجتماعي در عصر جامعة اطلاعاتي، رفتن به سوي  كنند، روند كلّي جريان بر خلاف آنچه كه برخي تصور مي -1   

و  »دارا«بلكة مسألة تبعيض ميان . شود، نيست يك جامعة آرماني كه در آن لزوماً از جريان آزاد اطلاعات حمايت مي

                                                 
72 . Parsons  
73 . Weber  
74 . Fukuzawa  
75 . Khalil  
76 . Smith  

  . از همين مقاله، ذيل بند جامعۀ اطلاعاتی ۶. به ص. ک.برای آگاهی از اين تعريف، ر.  ٧٧
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. ، ج1380(كاستلز قول چرا كه به . جزو ذات چنين نظام تمدني است يدر جامعة اطلاعاتي، تا حدود 78ياطلاعات »ندار«
داري در  در اين نظام تمدني، به لحاظ تاريخي از تجديد ساختار شيوة توليد سرمايه 79گرايي ، اساساً اطلاع)41. ، ص1

هاي جامعة اطلاعاتي، كم نيستند كساني فهوم و آرمانحتيّ از ميان باورمندان به م. اواخر قرن بيستم شكل گرفته است
داري در اين اند كه روابط و معيارهاي سرمايهداري دانسته و بر اين انديشهكه جامعة اطلاعاتي را تداوم عصر سرمايه

جديد را  81، اين الگويپردازي مفهوم جامعة اطلاعاتيدانيل بل، از پيشكسوتان نظريه. 80جامعه هم حاكم و متداول است
  ). 18. ، ص1386نقل در محسني، (در حكم گسترش مفهوم جامعة فراصنعتي خوانده است 

در جامعة » اطلاعات براي همه«داري نه با آرمان عدالت اجتماعي و نه با مدعاي ناگفته پيداست كه مقاصد سرمايه   
به تعبير او، . ل جالبي به دست داده استدر اين باره تحلي) 117 -116 .، ص1376(هاروي . داردناطلاعاتي سازگاري 

نسبتاً ناياب  ،و خدماتكاركرد بازار بر اساس ارزش مبادلاتي است؛ و ارزش مبادلاتي تنها زماني وجود دارد كه كالاها «
واقع  در... تا اجازه دهد بازار عمل كند ،يابددر اقتصادهاي پيچيدة امروزي، نايابي به لحاظ اجتماعي سازمان مي... باشند

اين بازتوليد . تواند صورت گيردها در بازار نميزيرا بدون آن تثبيت قيمت ، بازتوليد و كنترل كرد؛نايابي را بايد در جامعه
همچنين، توزيع . گيرداز طريق كنترل شديد دسترسي به ابزار توليد و كنترل استفاده از منابع در فرآيند توليد صورت مي

اگر قبول كنيم كه حفظ نايابي براي كاركرد نظام بازار ضروري است، ... ابي بايد كنترل شودمحصول نيز براي حفظ ناي
، تحليل اين بر بنا. »محروميت، تصاحب مازاد و استثمار نيز از الزامات ضروري نظام بازار هستند ،پس به طور طبيعي

ترين محور و محصول اي بيافريند كه اصليجامعهتواند داري و ساز و كار بازار، نمياساساً اقتضائات و الزامات نظام سرمايه
  . قرار دهد» همگان«را به طور برابر در اختيار ) اطلاعات(اش طبقات اجتماعيچينش كننده در تعيين

لر و . اش در تضاد آشكار استفلسفي/ هايي را مدعي است كه با مباني و عقبة فكرياز اين رو، جامعة اطلاعاتي، آرمان   
آنان با اقرار به اينكه عدالت در . در تحليل وضع جامعة اطلاعاتي به همين نكته تصريح دارند) 392. ، ص2007(ريتز ب

شود، به چالش ميان اين ايده و هاي اطلاعاتي محققّ نميجامعة اطلاعاتي جز از طريق فرصت برابر دسترسي به زيرساخت
دسترسي آزاد به اطلاعات گر چه از منظر و زمينة عدالت : گويندميو كرده داري غرب اشاره منافع اقتصادي سرمايه

آنان در . برانگيز به نظر آيدداري، ممكن است غيرمنصفانه و چالشاجتماعي ضروري است؛ ليكن از لحاظ اقتصاد سرمايه
لر و (اند اشاره كرده »شردانش به عنوان يك كالاي عمومي براي نوع ب«و  »بازار آزاد كاپيتاليسم«يي روجاي ديگر، به رويا

  ). 2. ، ص2004بريتز، 
و  82باراز جمله، . حل كننداي را به گونهبار در كنه مفهوم جامعة اطلاعاتي اند كه اين مواجهه تناقضبرخي كوشيده   

سترسي اند، كه دسترسي آزاد به اطلاعات، الزاماً به معناي دبا دست زدن به يك بازي زباني، مدعي) 2003(همكاران 
المللي و روابط ميان كشورها به طور مفروض، حتي اگر اين بازي زباني را بپذيريم؛ نگاهي به معادلات بين. رايگان نيست

داري و همان نظام سرمايهديگرگونِ دهد كه جامعة اطلاعاتي همچنان چيزي جز تجلّي و تجسم به روشني نشان مي
هايي كه در جهت دسترسي به اطلاعات براي كشورها در عادل و محدوديتشرايط نامت. هاي كاپيتاليستي نيستانگاره

اين را با ادعاي پر طمطراق (عدم فروش اطلاعات و منابع اطلاعاتي ، )61. ، ص1386محمدي، (سطح جهان وجود دارد 
الملل در سطح بين ها، رواج استثمارهاي علمي و آموزشي، وضع تحريم)دسترسي آزاد و همگاني به اطلاعات مقايسه كنيد

در حالي كه بنا به رأي . كندرا نقض مي) 2003(شواهدي است كه همان بازي زباني كساني چون بار و همكاران ... و 

                                                 
داری اين ليکن اين نسبيّت نافی معنی. آينداطلاعاتی، مفاهيمی نسبی به حساب می» ندار«و » دارا«نگارنده آگاه است که مفاهيم .  ٧٨

  )٨٣ – ٨٢. ، ص١٣٨٠(فيدر : برای اطلاع از نسبيّت مستتر در اين مفاهيم به عنوان نمونه نگاه کنيد به .مفاهيم نيست
79 . Informationalism  

  )٣٨. ، ص١٣٨۶(شعبانی : به عنوان نمونه نگاه کنيد به.  ٨٠
81 . Paradigm  
82 . Baur  
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الملل در اين است مجراي تحققّ عدالت در سطح بين) 394. ، ص2007(پردازان جامعة اطلاعاتي نظير لر و بريتز نظريه
تا از يكديگر بياموزند و ديدگاههايشان را به  ؛برقراري ارتباط با يكديگر داشته باشند حقّ ،و جوامع در دنياكه افراد 

عدالتي بيشود، هاي مبتني بر اطلاعات جهاني ايفاي نقش كنند، آنچه در عمل مشاهده مياشتراك گذارده و در فعاليت
هاي جهاني، عي در ارتباط ميان عالمان و انديشه، فقدان آزادي واق)27. ، ص2004لر و بريتز، (در ارتباطات علمي جهان 

؛ كه در بسياري از موارد، ايجاد اين شكاف و 83نابرابري ديجيتالي و شكاف اطلاعاتي و دانشي ميان كشورهاي دنياست
- رمايهي نظام سهايي از ترفندهانمونه... هاي علمي و ها و يارگيريايجاد تحريم. گيردتشديد آن، عالماً عامداً صورت مي

      . هايي از آن پيشتر به ميان آمدست، كه ذكر نمونهداري ا
الملل بدانيم، نگاه به درون اين جوامع نيز هاي نظام سلطه در سطح بينكاريعوارض را نتيجة سياسيحتّي اگر اين    

- وداگرانة نظام سرمايهو س) اومانيستي(ها محصول تفكّر بشرانگارانه اين شكاف. هاي عميق اجتماعي استمبين شكاف
فلسفي آشكار كرده، و از / است؛ كه از يك سو مفهوم جامعة اطلاعاتي را از درون دچار يك ناسازگاري فكري  84داري

. ، ص1386، نقل در محسني، 1999( 85سرويا. عوارض اجتماعي محسوسي را در عمل به دنبال داشته است ،ديگر سو
ارتباطات و سايرين را به عنوان يك واقعيت / نگي ميان برخورداران از اطلاعاتفره –خطر افزايش فاصلة اجتماعي ) 181

داري و كند؛ كه البته اين عارضه از منظر داماني كه ايدة جامعة اطلاعاتي در آن پرورده شده، يعني نظام سرمايهمطرح مي
را به صورت كالا هاي فرهنگي داري، فرآوردهسرمايه، 86به قول لوكاچ. راستاي آن استساز و كار بازار، كاملاً طبيعي و هم

پذيري اجتماعي فرهنگ، حمله برده است داري به طور بنياديني بر امكاناو حتّي معترض است كه سرمايه. درآورده است
سازد كه ادعاي همين نگاه كالايي به اطلاعات است، كه نگارنده را مجاب مي). 111. ، ص1386نقل در صالحي اميري، (
  . هاي جامعة اطلاعاتي است، رد كندرا كه سنگ زيرين آرمان» اطلاعات براي همه«

گيري يك طبقة محروم جديد كه غالباً فاقد سواد اطلاعاتي و  در جامعة اطلاعاتي، ما با شكلرويم، هر چه پيش مي   
آن دسته  لذا ).184. ، ص1381، 87هيل(هاي اطلاعاتي و ارتباطي جديد است، روبرو هستيم  از امكانات و فناوريمحروم 

كه از يك سو مايلند تا از مواهب نظام تمدني جامعة اطلاعاتي بهره  –از جمله كشورمان  –از كشورهاي در حال توسعه
بايست دست به بازتعريف مفهوم جامعة اطلاعاتي زده، و نظريه و گيرند؛ و از ديگر سو، دغدغة عدالت اجتماعي دارند، مي

هاي اجتماعي، به شدت متأثّر از مسألة  عمل را معطوف فايق آمدن بر اين چالش كنند كه در جامعة اطلاعاتي، قشربندي
  . دسترسي و مصرف اطلاعات است

عة اطلاعاتي و تناقضات ذاتي اين مفهوم در غرب، خاستگاه جاممتعلقّ به هاي فرهنگي و اجتماعي گذشته از ويژگي -2   
هاي ناشي از توزيع نابرابر اطلاعات در جوامع انساني نيز عامل مضاعفي در تشديد قشربندي اطلاعاتخصوصيات ذاتي 

هاي يابد كه در قالب فرآيند هاي عالم است كه اصولاً ارزش آن وقتي نمود مي ترين پديده ، يكي از اجتماعياطلاعات. است
اساساً اطلاعات در مرحلة كسب و گردآوري، اشاعه و تبادل، حتي ادراك فردي . افتد ارتباطي و اجتماعي به جريان مي

بنابراين، اگر . گيرد ، ناگزير در قالب فرآيندهاي ارتباطي و غالباً اجتماعي قرار مي)يعني نزديك شده به مرز مفهوم دانش(
فتاد و تنها گروههاي اجتماعي محدود و كوچكي در قياس با كلّ جامعه، آن را جريان اطلاعات در يك چرخة محدودي ا

درون خود حبس كنند، اين گروههاي كوچك اجتماعي، به سرعت قابليت تبديل شدن به گروههاي قدرت را به دست 
ت، به دليل ماهيت به از اين رو، ايجاد گروههاي قدرت ناشي از دسترسي و استفادة ويژه و انحصاري از اطلاعا. آورند مي

به بيان ديگر، اطلاعات در مقايسه با ساير . دهد شدت اجتماعي پديدة اطلاعات، بسيار سريع و در كوتاه زماني رخ مي

                                                 
  )١٨١. ، ص١٣٨۶(حسنی و م) ۶١ و ۵۶. ، ص١٣٨۶(محمدی : به عنوان نمونه نگاه کنيد به.  ٨٣
  ) ٧١. ، ص١٣٨٩(فدايی : به عنوان نمونه نگاه کنيد به.  ٨٤

85 . Sevia  
86 . Lukacs  
87 . Hill  
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تري، گروههاي قدرت را از ساير افراد  در زمان كوتاه» هاي برندة سازندة گروههاي قدرت در يك ساختار اجتماعي برگ«
   .سازد جامعه، متمايز مي

از منظر اين مفهوم، ارتباطات و  .است» 88سرماية اجتماعي«يكي از شواهد روشن و محسوس در اين باره، مفهوم    
هاي اجتماعي را دارد؛ مگر اينكه ساز و كارهاي اطلاعات رد و بدل شده از رهگذر اين ارتباطات، قدرت ايجاد نابرابري

- در اين باره مي) 125 -124. ، ص1386( 89فيلد. تدبير و تعديل كندها را گيري اين نابرابرياجتماعي مناسبي، شكل
به انواع » دسترسي«تواند به ميزان قابل توجهي نابرابري اجتماعي را افزايش دهد، زيرا سرماية اجتماعي مي :نويسد

ه عنوان راهي براي پيش تواند از اتّصالات خود بهر فردي مي. هاي ارتباط اجتماعي داراي توزيع نابرابر استمختلف شبكه
بنا بر . دار استبردن منافعش استفاده كند، اما اتصالات بعضي افراد در مقايسه با اتصالات سايرين از ارزش بيشتري برخور

بديهي . هاي اجتماعي روندي رو به تزايد داردنابرابريتحليل فيلد، به سبب توزيع نابرابر اتّصالات و ارتباطات اجتماعي، 
گيري سرمايه و گيري اين اتّصالات و از آنجا شكلهاي فرهنگي و اقتصادي، ايفاگر نقش قاطعي در شكلشتهاست كه دا

به قول فيلد شواهد كاملي وجود دارد مبني بر اينكه افراد محروم از نظر اقتصادي و تحصيلات، . طبقة اجتماعي فرد است
به عنوان نمونه، نوع ارتباطات و وسيلة ). 130. همان، ص(د شونشان عقب نگه داشته ميگاهي اوقات به دليل اتّصالات

هاي گوناگون كردة دانشگاهي كه به اينترنت، كتابخانة عمومي و دانشگاهي، رسانهكسب اطلاع توسط يك تحصيل
-رد كمدسترسي دارد را با يك ف... هاي گوناگون و ها و ساير ارتباطات معتبر شفاهي، منبرها و خطابهارتباطي، همايش

متكّي به محاوره است، مقايسه كنيد؛ و تفاوت سرماية اجتماعي آنها را با يكديگر  ،مهارت كه عمدتاً در كسب اطلاعات
اطلاعات و ارتباطات  مفهومبحث و گفتگوي دو اطلاعات، و وابستگي بيپديدة همين وجه قوي اجتماعي  .قياس نماييد

هاي بندي قشرها و ساختدر چينهآشكارا به عنوان يك عنصر اساسي، چنين اينرا  »دسترسي به اطلاعات«است، كه 
      . اجتماعي يك جامعه دخيل كرده است

  
   رسانيمراكز اطلاعنظرية كاركرد تعادلي 

هاي  ، همان است كه در طي مقدمه اين نوشتار و نيز پاسخرسانيمراكز اطلاعفحواي اصلي نظرية كاركرد تعادلي    
بايد در هر زمان با توجه به  هر نهادي«سه گزارة . هاي پژوهش فراهم شده بود، ارايه گرديد پرسشمبسوطي كه براي 

ترين و  اطلاعات، مهم«، »ش بپردازد اوجودي خود و خدمات ةاقتضائات موجود، به بازكاوي و بازانديشي در باب فلسف
تواند موجد  عات در يك ساختار اجتماعي، ميتوزيع نابرابر اطلا«و » ترين عنصر سازندة تمدن انساني است اساسي

اي از اين سه گزاره كه  تفسير خلاصه. سترساني امراكز اطلاع، اساس نظرية كاركرد تعادلي »هاي اجتماعي شود قشربندي
  : ، بدين شرح استباشدمي رسانيمراكز اطلاعلي همانا نظرية كاركرد تعاد

ني و مضاعف شدن اهميت دسترسي و مصرف اطلاعات در وجوه گوناگون فزو، ني عصر حاضرهاي تمد يكي از ويژگي   
بشرساختي  اطلاعات كه در هموارة تاريخ تمدن بشر، جزء لازم هر توليد و تغيير مادي و معنويِ. تمدن حاضر بشري است

عات، محوريت كامل هاي بشر در كسب، تبادل و مصرف اطلا ها و توانايي سابقة مهارت بوده، اينك با ارتقاء و گسترش بي
هاي اجتماعي، غالباً متأثّر از  در چنين شرايطي، با توجه به آنكه قشربندي. ساختارهاي اجتماعي را از آن خود كرده است

و مصرف اطلاعات به عامل تأثيرگذاري در نحوة  توانايي در دسترسيروح حاكم بر نظام تمدني همان عصر است؛ مسألة 
 –طور كه پيشتر بدان اشاره شد  همان –خاصه آنكه . رها و طبقات اجتماعي بدل شده استبندي قش گيري و چينه شكل

هاي محدود و محبوس اطلاعات را به طبقات  تواند چرخه ويژگي شديداً اجتماعي پديدة اطلاعات كه به سرعت مي
تار تكنولوژي بنياد بر اساس و نيز ويژگي ذاتي جامعة اطلاعاتي كه خود از يك تجديد ساخاجتماعي قدرتمند بدل سازد 

                                                 
88 . Social Capital 
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هاي ارايه شده تحليل. داري شكل گرفته؛ اين امر را به طرز محسوسي تشديد ساخته است همان الگوهاي جامعة سرمايه
لذا . در پاسخ به دو پرسش پژوهش حاضر نشان داد كه اطلاعات واقعاً داراي ارزش است و اين ارزش صرفاً انتزاعي نيست

دهد كه اطلاعات داراي ارزش است و به افراد امكان كارهايي را مي) 361. ، ص1381( 91و تانكارد 90اگر به قول سورين
هايي بايد پذيرفت كه موقعيت) 78. ، ص1380( 92به قول فيدرتوانستند انجام دهند، در مقابل در صورت نبودن آن، نمي

توانست كشور به دليل آنچه كه ناشناخته است و ميوجود دارند كه در آنها، نبود اطلاعات براي يك شخص، سازمان و يا 
اين زيان، بديهي است كه بيشتر متوجه آناني است كه فاقد فرصت برابر با ديگران براي . بار استشناخته شود، زيان

، بخش قابل توجهي از ادبيات غالب دربارة موضوعاتي از قبيل رشد اقتصادي، ارتقاي بهداشت .انددسترسي به اطلاعات
ها اند كه به شكلي در آموزش، در مهارتگرايش به اين مطلب دارند كه اين افراد محروم ...برابري آموزشي، تجديد نسل و 

؛ و طبيعي )204. ، ص1386فيلد، (باشند غايب هستند و بنابراين نيازمند تغيير وضعيت مي» درست«هاي و در نگرش
كه  چناناز اين رو،  .شوداهي، دانش و اطلاعات مورد نياز، تأمين نمياست كه اين تغيير وضعيت، جز با رساندن آگ

، همت اطلاعاتي »ندار«و  »دارا«سازوكارهاي مناسبي وارد عمل نشوند و در جهت تعديل چنين شكاف عميقي ميان 
به شده در سوابق تجراز هاي گستردة اجتماعي در تمدن بشري حاضر،  تضادهاي طبقاتي و محروميتپيدايش نگمارند، 

  . بودتر خواهد  نيز وخيم داري نظام سرمايه
  ؛ و نيز بخش، انتشارات دولتيرساني دولتي ها و مراكز اطلاع هاي دولتي نظير آموزش و پرورش، كتابخانه بخش   

به شرط وجود (و ساير اقسام انتشارات در بخش خصوصي ها و پايگاههاي گوناگون اطلاعاتي  خصوصي، نظير شبكه
در اين ميان، نقش و . همگي در اين باره رسالت مهمي بر دوش دارند، ...و ) پذيري آنها هاي دولتي جهت دسترس حمايت

در پيكار با پيدايي تضادهاي عميق ناشي از توزيع نابرابر اطلاعات، و به بياني  رساني ها و مراكز اطلاع رسالت كتابخانه
پذيري و  اندكار دسترس دست اجتماعي ي، در قياس با ساير سازوكارهايعهاي اجتما مبارزه با انواع تبعيضدر تر،  دقيق

هاي  لااقل در سده –ها  كتابخانهخدماتي درخشان نه تنها پيشينة . تواند مؤثرتر واقع شود توزيع اطلاعات در جامعه مي
تر از آن، به  است؛ كه مهم ريماية اميدوا ،هاي تجاري در اين ميان گرايانة خدمات آن بر جنبه جنبة مردمو غلبة  –اخير 

هاي نوين اطلاعاتي، به  آوري به فناوري گذشته از روياز آنجا كه  متخصصان اين مراكز، )75. ، ص1381( 93قول الكين
اي  پذيري منسجم و استاندارد، رسانه سر و كار دارند و به وسيلة ارزيابي، دسترس) محتوا(طور خاص با دانش و اطلاعات 

پذيرتري را  تر و دسترس افزايند؛ محصول عمل مطمئن به ارزش و اهميت آن مي دي و ارتقاء اطلاعاتبن كردن، بسته
  . توانند در بازار اطلاعات ارايه سازند مي
بايست با  ميريزان كلان جامعه، سازان و برنامهتر، تصميمرساني و از آن مهمو متخصصان اطلاع بنابراين، كتابداران   

هاي  را، ايجاد تعديل در قشربنديرساني و مراكز اطلاع ها كاركرد اصلي خدمات كتابخانهزمانة حاضر، درك مقتضيات 
» رسانيمراكز اطلاعكاركرد تعادلي «اجتماعي ناشي از توزيع نابرابر اطلاعات بدانند؛ چيزي كه در اين نوشتار به اختصار 

ها با روي آوردن به سوي آن  كتابخانهرساني و مراكز اطلاعاشت كه توان انتظار د ميدر آينده  ،اين گونه. خوانده شده است
خواهند هاي كمتر، سهيم  دسته از طبقات اجتماعي كه اكنون محروم هستند، در ايجاد يك جامعة برابر يا لااقل با نابرابري

  . خواهند بود و توقّع زمانة حالِ حاضرو پاسخگوي نياز  )11. ، ص1380، 94پانياراچون( شد
هاي حاصل از آن در  و نگرش  و تسريّ بينشرساني و مراكز اطلاعها  اعتقاد به كاركرد تعادلي كتابخانهدر نتيجه،       

دارد تا در خدمت شكوفايي و خلاقيت فكري  ها، اين نهادهاي اجتماعي را وا مي هاي مربوط به خدمات كتابخانه ريزي برنامه

                                                 
90 . Severin 
91 . Tankard  
92 . Feather 
93 . Elkin  
94 . Panyarachum  
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اي،  بر اساس اين نظريه، چنين نهادهاي ديرپيشينه. ونه تبعيض و تفاوتي باشندو باروري انديشة بشري، فارغ از هر گ
گرا و تجاري زدة عصر حاضر كه تمايل زيادي به كالايي نمودن اطلاعات به  اند كه در هجمه و فشار شديداً مادي موظف

دانش حمايت كنند؛ و به عنوان عنوان يك وجود ارزشمند اقتصادي دارد، از طبقات مهجور مانده از آموزش، اطلاعات و 
  . هاي اجتماعي قرار دهند ها و فرصت يك وظيفة اصيل، آنان را در بطن جريان

  
  فنّاوري و آموزش: رسانيمراكز اطلاعالزامات تحققّ كاركرد تعادلي 

: مندند هرهبراي ايفاي چنين رسالت و كاركرد راهبردي از يك فرصت تاريخي برساني، و مراكز اطلاعها  كتابخانه   
غني و «ها، خود عاملي در تشديد شكاف ميان  گرچه توسعه و گسترش اين فناوري. هاي نوين اطلاعاتي و ارتباطي فناوري

ها فرصتي را براي  اند، ولي در عين حال، اين فناوري را سبب شده» شكاف ديجيتالي«شده و پديدة » فقير اطلاعاتي
اطلاعات در ميان اقشار و طبقات گوناگون اجتماعي نيز فراهم ساخته است  ها و گسترش آزاد و عادلانة كاهش فاصله

  ). 10. ، ص1380خانيكي، (
گيري از اين امكانات نوين، اطلاعات را از شكل يك كالاي خصوصي به يك كالاي عمومي،  توانند با بهره مياين نهادها    

را اين مراكز توان نقش  مي  در اين صورت. پذير سازند سترسبدل و آن را تا اقصا نقاطي كه مراجعان بخواهند، منتقل و د
اند، و رساناي ميان اطلاعات و خلاءها و    هاي ارتباط جمعي درآمده هايي تمام عيار كه در شمار رسانه به عنوان رسانه

 مربوطههاي جاري  در رأس برنامه» آموزش«براي تحققّ چنين آرماني، بايد . نيازهاي اطلاعاتي موجوداند، در نظر گرفت
در رساني و مراكز اطلاعها  هاي ضروري و لازم آموزش در كتابخانه توان براي برنامه لااقل، سه هدف عمدة زير را مي. باشد

  : نظر گرفت
ترغيب افراد به : ترويج فرهنگ استفاده و مراجعه به مستندات در برابر اتكاء به فرهنگ شفاهي و شايعات رايج -1   

هايي كه داراي رويكرد عمومي يا شبه عمومي  سازي در اين زمينه در كتابخانه اطلاعات مستند و فرهنگ استفاده از
اصولاً در جوامع . هايي در جوامع محروم قرار گرفته باشند به ويژه آنكه چنين كتابخانه. هستند، اهميت اساسي دارد

اد هنگامي كه احتياج به اطلاعات براي غلبه بر مشكلات محروم، به دليل آنكه غالباً سطح سواد عمومي پايين است، افر
روند  مي... كنند، به دنبال منابع غيررسمي نظير دوستان، همسايگان، همكاران، شايعات، باورهاي عاميانه و  پيدا مي

ي و هاي مناسب براي افراد، به همراه اتخاذ راهكارهاي جذاّب تبليغ سازماندهي آموزش). 147 .، ص1374، 95پينار(
اش را  اي كه بيشتر اطلاعات هدايت جامعه. هاي عمومي، يك راه غلبه بر چنين شرايط اجتماعي است ترويجي در كتابخانه

اي  كند، به جامعه دريافت مي» هاي سينه به سينه نقل قول«وار و در قالب كانال ارتباطي معروف به  به طور شفاهي، شايعه
  .ارج و اقبال به سازوكارهاي مستندتر اطلاعاتي جامعه را ارتقاء خواهد بخشيد گرا و اهل تحقيق، خود به خود، اطلاع

در عصري كه انتقال و دسترسي به حجم وسيعي از : كننده هاي اطلاعاتي در جامعة استفاده ارتقاء و ترويج مهارت -2   
پذير نيست، بديهي است كه تحقّق  نرساني الكترونيكي و در صورت مجازي آن، امكا هاي اطلاع اطلاعات، جز از معبر شبكه

رساني، توانايي  ها و مراكز اطلاع كننده از كتابخانه نيازمند آن است كه جامعة استفاده» رسانيمراكز اطلاعكاركرد تعادلي «
به هاي آموزشي در جهت تجهيز كاربران  از اين رو، اجراي برنامه. رساني را داشته باشند مندي از خدمات نوين اطلاع بهره

  . بحث و گفتگوست اي، ضرورتي بياي و سواد رسانهسواد اطلاعاتي، سواد رايانه
بايست ترويج و آموزش  ميرساني مراكز اطلاعنه تنها : هاي نوين يابي آوري كاربران به اطلاع سازي براي روي فرهنگ -3   

هاي  ي را مد نظر قرار دهند، بلكه بايد نگرشهاي نوين اطلاعاتي و ارتباط هاي لازم در زمينة استفاده از فناوري مهارت
 380. ، ص1383، 96كولن(ها فراهم آورند  فرهنگي و رفتاري لازم را براي عموم كاربران در جهت استقبال از اين فناوري

                                                 
95 . Pienaar  
96 . Cullen  
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پايگاههاي اطلاعاتي، خدمات  ،ترغيب مراجعان و هدايت و آموزش همزمان آنان به استفاده از منابع ديجيتالي). 381 –
. سازي در اين باره بينجامد تواند به فرهنگ هاي ترويجي و تبليغي مي از طريق اجراي برنامه... رساني از راه دور و  اطلاع

. ، ص2003(به قول اريفا . مند از آموزش، اهميتي مضاعف دارد هايي در جوامع سنتّي و كمتر بهره ترويج چنين نگرش
هاي اجتماعي ناشي از توزيع نابرابر اطلاعات و فايق شدن يا لااقل  محروميت يكي از بهترين راهبردهاي مبارزه با) 50

هاي  مندي عمومي از فناوري ، اجراي اقدامات ترويجي در جهت بهره»97شكاف ديجيتالي«كاستن از تبعات منفي پديدة 
  . نوين اطلاعاتي و ارتباطي است

  
  نظرية كاركرد تعادلي و عدالت اجتماعي 

گفته، تأكيد بر روي مراكز كه در اينجا به دلايل پيش(ساز و كارهاي اطلاعاتي يك جامعه  رد تعادليِاهميت كارك   
/ تواند، هر نوع ساز و كار اطلاعاتيها و نهادهاي مشابه آن است؛ و البته مصداق آن ميرساني، آرشيوها، كتابخانهاطلاع

اين دو بعد البته . قابل بررسي است» عدالت اجتماعي«و » ماعيسرماية اجت«از دو بعد ) ارتباطي با خصلت اجتماعي باشد
  . انداند؛ و داراي ارتباطات دوسوية بينابينيدو روي يك سكّه

معتقدند كه مفهوم سرماية اجتماعي با مفاهيمي چون اخلاق و عدالت ارتباط » عدالت اجتماعي«پردازان مفهوم نظريه   
عدالتي، موجب خدشه اين گونه است كه بي ،يك رابطة محتمل ميان اين دو). 21 .، ص1387پورعزتّ، اميرخاني، (دارد 

همان، (شود هاي اجتماعي و كاهش عزم مليّ براي فعاليت و تهديد سلامت جامعه ميبر كرامت انساني، خروج سرمايه
گاني به اطلاعات، خود به دسترسي همفرصت برابر در ، همان طور كه پيشتر به آن اشاره رفت، در نقطة مقابل). 20. ص

خود، امكان توسعة كمي و كيفي ارتباطات اجتماعي را در افراد يك جامعه افزايش و از اين معبر، سرماية اجتماعي يك 
،  توزيع )99نظرية شكاف آگاهييا (» 98نظرية شكاف دانايي«در اين باره، به وضوح طرفداران . نهدجامعه رو به فزوني مي

بلكه آن  د؛ندانها نميميان دانايي و آگاهي انسان گيري و تشديد شكافر جوامع را تنها منحصر به شكلنابرابر اطلاعات د
آشكارا بر اين بدين سان، اينان ). 385. ، ص1381سورين و تانكارد، (دهند تسريّ مي» شكاف اثرهاي ارتباطي«را به 

» و كيفيت ارتباطات اجتماعي افراد در يك جامعه كميت«و » فرصت دسترسي به اطلاعات«نظرند كه ميان دو عامل 
توان انتظار داشت تا با افزايش احتمال وقوع اين فرصت براي همگان، اي برقرار است؛ به نحوي كه ميرابطة دوسويه

اين . ودر، سرماية اجتماعي يك جامعه رو به فزوني راهو از اين تر و به هم تنيدهميان افراد در جامعه ارتباطات اجتماعي 
. به ويژه ضرورت و نيازي فوري براي كشورهاي در حال توسعه است) پرمايگي سرماية اجتماعي در يك جامعه(دستاورد 
اي براي محروميت اقتصادي و كنندهتواند عامل جبراندهد كه سرماية اجتماعي ميهاي تحقيقات نشان مييافته«چرا كه 

اي با بنيه است كه برخوردار از پيوندهاي ايجاد جامعهورد مهم آن او دست) 79. ، ص1386فيلد، (» اجتماعي فراهم آورد
اش هاي نظامي، فرهنگي و اقتصادي بدخواهاناي در برابر هجمه؛ چنين جامعه)198همان، (قوي اعتماد و همكاري است 

-پرمايگي سرماية اجتماعيلاواسطة بنيه و وفاق دروني كه نتيجة بتوانايي مراقبت بيشتري از خود دارد، چرا كه به واسطة 
گفته، اهتمام ساز و كارهاي اطلاعاتي هاي پيشبديهي است كه بر وفق تحليل. اش است، از انسجام بالايي برخوردار است

  . تواند در پديداري چنين وضع آرماني، اثرگذار باشديك جامعه به تحققّ كاركرد تعادلي مربوطه، مي

                                                 
97 . Digital divide  
98 . Knowledge Gap 

مبتنی است بر شرح تبعات اجتماعی  ،ابداع شد» اولين«و » دونوهو«، »تيکنور«توسط  ١٩٧٠در سالکه نخستين بار اين نظريه .  ٩٩
- تر از بخشتوزيع نابرابر اطلاعات در ساختارهای اجتماعی و معتقد است که عموماً افراد دارای پايگاه اجتماعی و اقتصادی بالاتر سريع

  .شوندتر، موفق به کسب اطلاعات میتی دارای پايگاه پايينهای جمعيّ
  ).٣٨۶ -٣۶١. ، ص١٣٨١(سورين و تانکارد : به عنوان نمونه نگاه کنيد به   
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برابرخواهي نظرية كاركرد تعادلي، مبتني بر اصل از منظر نظري، . ث مهم عدالت اجتماعي استبعد ديگر اين نظريه، بح   
ها، مانند خواسته(قيدي ها فارغ از هر گيرد كه همة انساناين اصل از اين واقعيت سرچشمه مي. است) ونه مساوات(

- شان، وجداناً ميخدا را در فطرتآدميان، وران، همگي باواجد ارزش ذاتي هستند؛ چرا كه به قول دين...) ها و نيازها، ايده
بايست با همگان به لذا حال كه همگان ارزش ذاتي برابر دارند، مي. اندها، جميع آنان صاحب عقليابند؛ و به قول كانتي
اصل ) 319 – 318. ، ص1385(به قول هولمز . ؛ و اين غير از اصل مساوات است)اصل برابرخواهي(شكلي برابر رفتار كرد 

ها يا ها، ارزشها، قابليتبدون در نظر گرفتن هر گونه قيدي مانند نيازها، استحقاقطلبي دالّ بر آن است كه بايد مساوات
ها هر چيز ديگر، منافع و مضار را براي همگان توزيع كنيم؛ اما برابرخواهي مستلزم آن است كه آثار توزيع را بر روي انسان

از اين رو، نظرية كاركرد تعادلي بر آن نيست كه . رفتاري است برابرانه ،حاصل كنيم كه اين توزيع انبسنجيم تا اطمين
دالّ ؛ بلكه )نفي اصل مساوات(ارتباطي را ميان همگان به نحو مساوي توزيع كند / هاي اطلاعاتياطلاعات و منابع و محمل

اصل (به اطلاعات و منابع اطلاعاتي مورد نيازشان باشند در دسترسي » فرصت برابر«بر آن است كه همگان بايد داراي 
  ). برابرخواهي

ها و كه مورد تأكيد اين نظريه است، راه را براي شكوفايي همة قابليت» فرصت برابر«در اختيار قرار دادن اين    
ق تدارك ساز و كارهاي از طري(هاي اطلاعاتي توزيع عادلانة اطلاعات و زيرساخت. سازدهاي ممكن هموار مياستحقاق

از طريق تمهيد پيشنهادي اين نظريه به افزايش سرماية اجتماعي ) اطلاعاتي در همة مناطق جغرافيايي و جمعيتي كشور
به ويژه براي كشوري » فرصت برابر«اين توازن و به دست دادن اين . انجامدبندي و قشربندي اجتماعي ميو توازن چينه

بديهي . داراي اهميت مضاعفي است ،ستهافرهنگو طيف متنوعي از خردهرة وسيع جغرافيايي چون ايران كه داراي گست
است كه سكونت در شهرهاي بزرگ و يا نقاط شهري كوچك و يا روستاها، وضع متفاوتي را در برخورداري از اطلاعات و 

-در حالي كه براي تحققّ كاركرد تعادليي عمومي و به ويژه روستايي هاكتابخانه .100آفريندهاي اطلاعاتي ميزيرساخت
  . تعديل كنند ،ها را تا حد امكانتوانند تبعات برآمده از اين تفاوتشان به خوبي توجيه شده باشند، مي

 - 54. ، ص1371(در نگاهي ديگر، قياس اين نظريه با تعاريف ممكن داده شده از مفهوم عدالت در نظر شهيد مطّهري    
رعايت «، »تساوي«، »موزون بودن«گفته شد، شهيد مطهري، چهار اصل همان طور كه پيشتر . داردسازگاري كامل ) 60

، به »موزون بودن«شهيد مطهري در ذيل اصل . را در اين باره بر شمرده است» هارعايت استحقاق«و » حقوق افراد
ماية اصلي نظرية كاكرد اصل، جان اين). 55 -54. همان، ص(گيرد را به كار مي» تعادل اجتماعي«صراحت، اصطلاح 

در باب . تعادلي است كه آرمان منظورِ نظرش، توازن و تعادل در طبقات اجتماعي از حيث دسترسي به اطلاعات است
در انديشة شهيد مطهري به صراحت دالّ بر  »تساوي«اصل لفظ دومين معيار عدالت از نگاه شهيد مطهري بايد گفت كه 

مقصود كه اند در چند جا و به مناسبت بحث، بيان داشتهايشان به صراحت . باشدمي» هاستحقاقتساوي بر اساس ا«اصل 
ايشان تساوي منهاي . 101ندباشد كه افراد از آن برخوردارهايي ميعدالت، رعايت تساوي در زمينه استحقاقتساوي در از 

ي ديگر، شهيد مطهريّ در باب نظام حقوقي زن در در جا). 56. همان، ص(اند ها را عين ظلم تبيين كردهرعايت استحقاق
ونه (از اين رو، اصل برابرخواهيِ . 102اندها رسيدهها و استحقاقبا رد اصل تشابه، به اصل تساوي بر اساس قابليتاسلام 

ي از تساوي مبتني بر استحقاق مطرح در نظريات شهيد مطهر مستتر در نظرية كاركرد تعادلي، مصداقي) اصل تساوي
هاي برابر اجتماعي در كسب اطلاع و بايست، فرصتبر اين اساس، ساز و كارهاي اطلاعاتي در يك جامعه، مي. است
هاي قابليتهاي موجود، تا افراد مطابق استحقاق ؛را در اختيار همگان قرار دهند) عمدتاً به نحو خودآموزي(افزايي دانش

هم » رعايت حقوق افراد«اصل سوم داده شده از سوي شهيد مطهري، يعني . رشد و بالندگي خود را به فعليت برسانند

                                                 
  ) ۶٢. ، ص١٣٨۶(و محمدی  )١٨١. ، ص١٣٨۶(محسنی : به عنوان نمونه نگاه کنيد به.  ١٠٠
  )۵۶. ، ص١٣٧١(مطهری  و) ٣١٧. ، ص١٣٧٠(مطهری : به عنوان نمونه نگاه کنيد به.  ١٠١
  )١٧۶ -  ١۵٩. ، ص١٣٨۶(مطهری : به عنوان نمونه نگاه کنيد به.  ١٠٢
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نبايد افزايي در دسترسي به اطلاعات و دانش» حقوق برابر افراد«. باشدميدغدغة نظرية كاركرد تعادلي كه هماني است 
دربارة انطباق اين . شود ناديده گرفته... هاي آموزش عالي و محدوديت مكانبا قيودي چون تنوع جغرافيايي، فرهنگي، 

  .  نيز در سطور بالا سخن گفته شد» هارعايت استحقاق«نظريه با چهارمين اصل پيشنهادي شهيد مطهري، يعني 
  

  جامعة آرماني در نظرية كاركرد تعادلي 
ارتقاء انسجام نجا، افزايش سرماية اجتماعي و از آهاي در نظر داشته در اين نظريه، نظير تا بدين جاي نوشتار، به آرمان   

... هاي برابر به منظور رشد فردي و اجتماعي افراد و و قدرت اجتماعي يك جامعه، توسعة عدالت اجتماعي و ايجاد فرصت
محتمل است با تحققّ كاركرد تعادلي ساز و كارهاي اطلاعاتي يك جامعه به كف آرماني كه ها، وراي ايناما . اشاره رفت
گرانقدر اجتماعي، سياسي، امنيتي و فرهنگي براي يك جامعه است كه ارزش و سرماية » ية شناختيتقويت بن«آيد، همانا 

او تجلّي مفهوم عدالت اجتماعي را دو بعد از  .104داده است يدر اين باره نظر جالب) 2001( 103فريزر. هر كشوري است
تأكيد ويژه دارد؛ و حق  »بعد شناخت«او بر اين . بعد توزيع و بعد شناخت: داندابعاد نظم اجتماعي يك كشور و جامعه مي

از اين . فايده و چه بسا ممكن است مضر هم تلقّي شودتوزيع اطلاعاتي كه به شناخت منجر نشود، بي. هم همين است
عدالتي هاي گوناگون، مصداقي از بيها در برابر اطلاعات كسب شده و فقدان تفكّر انتقادي در برابر انديشهمنظر، انقياد آدم

نگر نبودن در عوض، بالندگي فكري در يك جامعه و سطحي. محور استدر يك جامعة اطلاعاتي و دانش) از بعد شناختي(
  . آن در مواجهه با افكار و عقايد اغيار، مصداق اتم عدالت اجتماعي از بعد شناختي است

و مساجد، و ) هاي مدارسكتابخانه(هاي آموزشگاهي نهدر تحققّ اين بعد از ابعاد عدالت اجتماعي، در درجة اول كتابخا   
و از آنجا پرورش تفكرّ ايجاد عادت سالم مطالعه . هاي عمومي و روستايي اهميت بسزايي دارنددر اولويت بعد، كتابخانه

- نوان مهمبه ع - و مساجد ) هاي مدارسكتابخانه(هاي آموزشگاهي وظيفة خطيري است كه كتابخانهدر افراد، انتقادي 
پذيرش ملكات ذهني و تثبيت كه سنّ (مخاطبان در سنين كودكي و نوجواني ترين ساز و كارهاي اطلاعاتي ممكن براي 

  . ايفاگر نقشي بسزا باشند ،توانند در تحققّ آنمي –) فضايل و سجاياي اخلاقي است
هاي گوناگون، عنان اختيار خود از و فرهنگها كه بتواند در مواجهه با انديشهاگر دغدغة كشوري، پرورش نسلي است    

انقياد و وادادگي نگري، جوزدگي، سطحيدست ندهد؛ و ضمن توانايي مواجهة فعال و مسئولانه با نظريات گوناگون، دچار 
 آنان اهتمام داشته باشد، و صرفاً به توزيع» تفكّر انتقادي«و » هاي شناختيجنبه«بايست در پرورش فرهنگي نشود، مي

در همين راستا، در اين نوشتار پيشنهاد شد كه براي تحققّ  .افزايي اكتفا نكندهاي برابر دانشاطلاعات و ايجاد فرصت
ترويج فرهنگ استفاده و مراجعه به «بايست در وهلة اول به راستين كاركرد تعادلي، ساز و كارهاي اطلاعاتي جامعه مي

ساز و كارهاي اين بعد از ابعاد آموزشي . اهتمام نشان دهند» و شايعات رايجمستندات در برابر اتكاء به فرهنگ شفاهي 
       . عدالت اجتماعي در يك جامعه دارد» بعد شناختي«اي در تحقّق كنندهاجتماعي، نقش تعيين/ اطلاعاتي

   اجتماعي/ ساز و كارهاي اطلاعاتيانواع  كاركرد تعادلي بهنظرية تعميم 
ترين عنصر در تبيين عدالت معيار نياز را مهم) 100. ، ص1376(به آن اشاره شد، هاروي همان طور كه پيشتر    

از نياز ( بايست براي انواع نيازهاي بالقوة يك جامعهمي، ريزان كلان كشوربرنامهمعيار عقلي، اين پاية بر . دانداجتماعي مي
دار به ول كشاورزي گرفته تا نياز يك زن خانهيك روستايي عامي به اطلاعات مورد نياز جهت كشت بهتر يك محص

، ساز و كار اطلاعاتي ...)و  فنّيو استانداردهاي يك پژوهشگر به اطلاعات  فرزند تا نياز اصولياطلاعاتي دربارة تربيت 
ي، ، از عمومرسانيو مراكز اطلاع ها كاركرد تعادلي در اقسام گوناگون كتابخانهبايست همچنين، مي. تدارك ببينند

                                                 
103 . Fraser  

در بحث ارزش اطلاعات تأکيد کرده » شناخت«بر مفهوم ) ٨٨. ، ص١٣٨٣( تلويح، دادرسبه پردازان داخلی نيز در ميان نظريه.  ١٠٤
  . است
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تواند مصداق ب، كم و بيش و آموزشگاهي گرفته تا تخصصي، پژوهشي و دانشگاهي، و در همة نواحي جغرافيايي روستايي
و تضاد » غناي اطلاعاتي«و » فقر اطلاعاتي«كه مفهوم از آن رو به كار رفته است » همة نواحي جغرافيايي«عبارت . يابد

دي كه در يك ساختار اجتماعي، نسبت به ديگر اعضاي آن، غني اطلاعاتي فر .شود قلمداد مي امري نسبيميان اين دو، 
  . شود و بالعكسمحسوب فقير اطلاعاتي  ،در جامعة ديگريممكن است آيد،  ميبه حساب 

به طور كلّي، هدف از طرح كاركرد تعادلي، تاكيد بر حمايت ويژه از كساني است كه در يك جامعه، نسبت به سايرين از    
درآمد، افرادي كه از امكانات  هاي كمتري در دسترسي و مصرف اطلاعات برخوردارند؛ نظير افراد كم و توانايي امكانات

آموزشي كمتري برخوردارند، يا سطح سواد آنها پايين است، بيكاران، سالمندان، افراد ساكن نواحي دورافتاده يا نواحي 
هايي  ساز و كاربا وجود چنين مصاديقي، كاركرد تعادلي ). 376. ص ،1383كولن، ... (و  معلولين، والدين تنهاروستايي، 

هاي عمومي، آموزشگاهي و روستايي، از اهميت  كه با گروههاي اجتماعي ناهمگن بيشتري رو در رو هستند، نظير كتابخانه
وزشي براي توانمندسازي هاي آم برنامهطرّاحي و اجراي هايي به  اهتمام چنين كتابخانهبه ويژه، . بيشتري برخوردار است

هاي  استفادة بهينه و پايدار از فناوريترغيب آنان به و  ،طور عاماستفاده از اطلاعات به در شان  كنندگان جامعة استفاده
  . نوين اطلاعاتي و ارتباطي به طور خاص، بسيار حياتي است

سرانة ملّي ر حال توسعه كه در آن غالباً درآمد المللي نيز، تحققّ كاركرد تعادلي در كشورهاي د همچنين در گسترة بين   
هاي وسيعي از مردم، توانايي كمي در خريد و استفاده از اطلاعات به عنوان يك كالاي خصوصي  پايين است و بخش

دهد  شواهد نشان مي) 16. ، ص1374(با اين حال، به تعبير آمارال . تر و از اهميت بيشتري برخوردار است دارند، حياتي
هاي عمومي به جاي آنكه بيشتر  كس آنچه كه بايد باشد، در بسياري از كشورهاي در حال توسعه، كتابخانهكاملاً ع كه

هاي اين كشورها به  ترغيب كتابخانه. اند گرا بدل شده نخبه به نهادهاييگر اطلاعات در سطح عامة مردم باشند،  اشاعه
تواند روية موجود  ع و دسترسي اقشار مختلف اجتماعي به اطلاعات، ميشان در ايجاد تعديل در توزي ايفاي رسالت تاريخي

  . را تغيير دهد
هاي دانشگاهي و نيز پژوهشي، يك ضرورت  كاركرد تعادلي كتابخانههاي عمومي و شبه عمومي،  گذشته از كتابخانه   

صرف نظر از . 105خورند هاي اجتماعي حتّي در ميان جوامع علمي نيز به چشم مي اساسي است؛ چرا كه قشربندي
ها و استعدادهاي فردي متخصصان علمي، عوامل ديگري چون ميزان دسترسي آنان به  هاي موجود در توانايي تفاوت

هاي علمي و تحقيقاتي روز كه در جوامع علمي مربوطه نظير مجلات  اهي از موضوعات و زمينهگاطلاعات علمي روزآمد، آ
در ايجاد ... المللي و  اي بين هاي علمي و حرفه دارد، ميزان ارتباط و آشنايي با انجمن هاي علمي، خواهان بيشتري و انجمن

  . اين قشربندي دخيل است
توانند كاكرد تعادلي خود را به خوبي ايفا كنند كه با ايجاد  هاي دانشگاهي و پژوهشي در صورتي مي كتابخانه   

در . سازمان بخشند ،شان را از خدمات و منابع اطلاعاتي در دسترساي  رساني يكپارچه هاي اطلاع هايي، شبكه كنسرسيوم
پژوهشي كوچك در يك منطقة دورافتاده و  -آموزشي - اين صورت، به عنوان مثال، محققّ شاغل در يك مؤسسة علمي

و محروم به همان ميزان به اطلاعات مورد نياز دسترسي خواهد داشت كه يك پژوهشگر شاغل در يك مؤسسة معتبر 
يك . آميز ميان اين دو نمونة فرضي كاسته خواهد شد ثروتمند مستقر در پايتخت؛ يا لااقل، از بار شكاف اطلاعاتي تبعيض

مايت شان، ح گام برداشتن در مسير تحققّ كاركرد تعادليهاي دانشگاهي و پژوهشي براي  راهكار ديگر پيش رويِ كتابخانه
  . است هايي بزرگ و فراملّي اكسس ها به اپن تبديل خود اين كتابخانهبه نيز اقدام و  ،ها اكسس و ترويج از اُپن

آرشيوها اطلاعاتي را . ها دارد نقش و كاركرد آرشيوها از اين منظر، از جهاتي اهميتي بيشتر نسبت به كتابخانه   
عمومي اطلاعات  هايدر بازار فقدان بيشتر اين اطلاعات(فردشان  كنند كه به دليل ماهيت غالباً منحصربه پذير مي دسترس

شده و ي طلب اطلاعات هاي قدرت رانتسبب پيدايش ، نفوذذي، در صورت عدم اشاعه و حبس آنها توسط گروههاي )و نشر
                                                 

  ) ١٨٨ -١٨۶. ، ص١٣٧٢(سني منوچهر مح: به عنوان نمونه نگاه آنيد به. ١٠۵
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توانايي اين آرشيوها در شان به آرشيوها و  واسپاري مدارك اطلاعاتيها به  الزام سازمان. دنساز را تشديد مي ديقشربن
هاي اطلاعاتي در يك  رانتها و  تبعيضتواند مقياسي از شفافيت، جريان آزاد اطلاعات و مبارزه با  ت، مياشاعة اين اطلاعا

   . كشور باشد
  فرجام سخن

آيا اطلاعات داراي چنان ارزشي است كه در رديف ماده : است سؤالاين پاسخ به دو برآمده از ، »كاركرد تعادلي«نظرية    
آيا توزيع  الم هستي قرار گيرد و اثر آن در ساخت تمدن بشري، مانند ماده و انرژي است؟و انرژي، يعني منابع اصلي ع

هاي فراهم آمده به اين  پاسخ؟ هاي اجتماعي شودتواند موجد قشربندينابرابر اطلاعات در يك ساختار اجتماعي، مي
اي كه در آن  گويد، اقتضاي عصر و جامعه ياي كه م نظريه. به طرح نظرية پيشنهاد شده در اين نوشتار انجاميدها،  پرسش
بايست تعديل و كاهش  مياجتماعي، / اطلاعاتيكارهاي وكاركرد مهم و اولويت نخست سازكند كه  ، حكم ميهستيم
هاي  تعديلي كه اگر صورت نگيرد، به تشديد قشربندي. ها در دسترسي به اطلاعات مورد نياز باشد ها و نابرابري تبعيض
هاي نوين اطلاعاتي به عنوان يك ابزار و فرصت براي تحققّ چنين آرماني و  از فناوري. انجامد يامدهاي آن مياعي و پاجتم

  . هاي آموزشي به عنوان يك الزام مهم در اين راه، سخن گفته شد طرح و توسعة برنامهضرورت از 
     

      فهرست منابع
بحثي درباره سياست [ي در راه توسعه اجتماعي، برخي ملاحظات خدمات كتابدار ").1374(آمارال، سولي آنجليكا د    

 27 -21كوبا، (گزيده مقالات ايفلا : در. ترجمه عبدالحسين آذرنگ. "]ها و موقعيت برزيل رساني با توجه به تجربه اطلاع
سلامي ايران، كتابخانه ملي جمهوري ا: تهران. الملوك ارجمند زير نظر عباس حري؛ به همت تاج). 1374) (1994اوت 
     . 30 -11. ص
  .شركت سهامي كتابهاي جيبي: تهران. حميد عنايتترجمه . سياست. )1358(ارسطو    
هاي  جويي فرهنگي استعمار در جهان از طريق رسانه هاي سلطه ژئوپوليتيك اطلاعات، يا شيوه). 1369(اسميت، آنتوني    

  . سروش: تهران. ترجمه فريدون شيرواني. همگاني
  .بنگاه نشر و ترجمه :تهران. فؤاد روحاني ترجمه. جمهور. )1355( افلاطون   

تراش سندي؛ ويرايش فرزانه  ترجمه زهرا حداد، مليحه خوش. مديريت اطلاعات). 1381(الكين، جوديت؛ لاو، درك    
   .سرا: تهران. پور؛ زير نظر فريبرز خسروي امين

در پرتو عدالت سازماني در امكان توسعه سرمايه اجتماعي تأملي بر  ").1387(اصغر اميرخاني، طيبه؛ پورعزتّ، علي   
  . 32 -19. ، ص1387، پاييز و زمستان 1، دوره اول، شماره نشريه مديريت دولتي، "هاي دولتيسازمان

موسسه : نتهرا. هاي اداري، فني، آموزشي و پزشكي مباني مديريت اسناد، تنظيم پرونده). 1381(اميرشاهي، منوچهر    
  . ريزي عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه

  . مركز آموزش مديريت دولتي: تهران. هاي پيشرفته در علوم شالودة پژوهش: جستارگري). 1375(الدين  بيان، حسام   
  . اه فردوسيدانشگ: مشهد. االله فتاحي ترجمه اسداالله آزاد، رحمت. مفاهيم بازيابي اطلاعات). 1378(پائو، ميراندا لي    
گزيده : در. ترجمه عبدالحسين آذرنگ. "اي ناتمام وظيفه: هاي اطلاعاتي رسيدن به دروازه ").1380(پانياراچون، آناند    

. الملوك ارجمند زير نظر عباس حري، به همت و ويراستاري تاج). 1380) (1999اوت  28 -20: بانكوك( 99مقالات ايفلا 
  . 11 -5. ايران، صاسلامي مهوري كتابخانه ملي ج: تهران

اي از  شمه). 1378(عبدالحسين آذرنگ : در. ")اكنون و آينده(اطلاعات و ارتباطات  ").1382(پتروويچ، نيكلاي نتانوف    
  . 75-28. كتابدار، ص: تهران. اطلاعات و ارتباطات

  . خوارزمي: نتهرا. االله فولادوند ترجمه عزت. جامعه باز و دشمنان آن). 1377(پوپر، كارل    
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تاليف (ملكيان، مصطفي : در. ترجمه مصطفي ملكيان. "سقراط و تراسيماخوس: عدالت ").1972(پيتكين، هانا فينكل    
  . 193 -159. نگاه معاصر، ص: تهران. شناسيمقالاتي در اخلاق: مهر ماندگار). 1385) (و ترجمه

. "هاي عمومي در توسعه اجتماعي و فرهنگي جوامع محروم بخانهنقش كتا: اطلاعات براي بقاء ").1374(پينار، راي اي    
زير نظر عباس حري؛ به همت ). 1374) (1994اوت  27 -21كوبا، (گزيده مقالات ايفلا : در .ترجمه مهدي داوودي

  . 157 -146. كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران، ص: تهران. الملوك ارجمند تاج
ترجمه عبدالحسين . نظري و كاربردي: هاي اجتماعي شناسي قشربندي و نابرابري جامعه). 1373(تامين، ملوين ماروين    

  . توتيا: تهران. نيك گهر
، 79، شماره رسانه، "هراسيبر اسلاماي مبتني شناسي هگلي و سياست رسانهشرق ").1388(آبادي، مجيد توسلي ركن   
  . 70 -57. ص
  . 114 -103.، ص2، سال دوم، شمارهاطلاع شناسي. "ساختار اطلاعاتي سازمانها تحليل  ").1383(حسن زاده، محمد    
مجموعه مقالات اولين همايش : در. "ها فرصتي براي كاهش فاصله: رساني گسترش اطلاع ").1380(خانيكي، هادي    

اري هشتمين نمايشگاه تهيه و تنظيم ستاد برگز). 1380) (1379: تهران: نخستين(رساني در توسعه فرهنگي  نقش اطلاع
  . 10 – 5. خانه كتاب، ص: تهران. رساني و فرهنگ، با همكاري پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات المللي اطلاع بين
. ترجمة محمد اعرابي، داود ايزدي. رمز موفقيت در رقابت و خلق ثروت: مديريت تكنولوژي). 1383(خليل، طارق    

  .دفتر پژوهشهاي فرهنگي: تهران
بيانه سياست مصوب : المللي رساني ملّي و بين هاي اطلاع هاي ملّي در نظام نقش كتابخانه ").1977. (داچن، رودريك ام   

: رساني نظام مليّ اطلاع: در. ترجمه مريم امين سعادت. "1976اوت  21-20هاي ملّي در لوزان،  اجلاس مديران كتابخانه
رساني و خدمات علمي جهاد  ترجمه شده در مركز اطلاع). 1376(قالات ريزي و توسعه؛ گزيده م تشكيلات، برنامه

  . 181-147. رساني و خدمات علمي جهاد سازندگي، ص مركز اطلاع: تهران. حسين قاسمي ، ويراستار عليسازندگي
عاتي در كنندگان و توسعه سواد اطلا آموزش استفاده: در. "تر از اطلاعات و دانش فربه ").1383(دادرس، فرزاد    

كنندگان و توسعة سواد اطلاعاتي در  هاي همايش آموزش استفاده رساني، مجموعه مقاله ها و مراكز اطلاع كتابخانه
. االله فتاحي به كوشش رحمت). 1383) (1383خرداد  2و  1مشهد، (ها و مراكز اسناد  رساني، موزه ها، مراكز اطلاع كتابخانه
  . 96 - 75. و مركز اسناد آستان قدس رضوي، ص ها ها، موزه سازمان كتابخانه: مشهد

پژوهشنامه علوم ، "معيار عدالت اقتصادي رالزبررسي و نقد مباني  ").1388(مهر، محمدرضا دادگر، يداله؛ آرمان   
  . 60 -37. ، ص1388، نيمه دوم 35، پياپي 2، سال نهم، شماره اقتصادي

ترجمة نسرين . درآمدي بر نظريه و عمل در باب جامعه اطلاعاتي: ياجهان شبكه). 1384( ؛ فدر، جاندارنلي، جيمز   
  . ياد عليرضا: چاپار: تهران. امين دهقان، مهدي محامي؛ ويراستار علي حسين قاسمي

  . دبيزش: تهران. اطلاعات و جامعه). 1384(داورپناه، محمدرضا؛ آرميده، معصومه    
سرويراستار عباس حري، ويراستار همكار نرگس نشاط، دستياران ). -1381(رساني  المعارف كتابداري و اطلاع دايره   

  . كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران: تهران. علمي محمدحسن رجبي، نرگس نشاط
  . رسا: تهران. نژاد ترجمه عبدالرضا رضائي.... و پس از آن 1990دهة : مديريت آينده). 1373(دراكر، پيتر فردينايد    
  . كانون تربيت: شيراز .عدل). 1363(بدالحسين دستغيب، ع   
  . پرواز: تهران. ترجمة نجف دريابندري. تاريخ فلسفه غرب). 1365(راسل، برتراند    
  . كتاب روشن: تهران. و ترجمه سعيد توكّلي پارسانگزينش . فلسفه تحليل منطقي). 1386(راسل، برتراند    
تاليف و (ملكيان، مصطفي : در. ترجمه مصطفي ملكيان. "گيري عقلانيتصميمعدالت و انصاف و  ").1958(رالز، جان    

  . 207 -195. نگاه معاصر، ص: تهران. شناسيمقالاتي در اخلاق: مهر ماندگار). 1385) (ترجمه
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، مطالعات راهبردي زنان، "عدالت جنسيتي از ديدگاه علامه طباطبايي و شهيد مطهري ").1388(رودگر، محمدجواد    
  . 80 -49. ، ص46ال دوازدهم، شماره س
  . آزادمهر: تهران. سيري در فلسفه و فلسفه تاريخ). 1386(زرافشان، ناصر    
، شماره 1378، تابستان يارپژوهش. "نگرشي نو بر عدالت اجتماعي و اقتصادي ").1378(باف، سيدمهدي زري   

  . 78 -74. چهاردهم، ص
وزارت : تهران. ترجمة طاهره ژيان احمدي. ارتباطات فراملي و جهان سوم). 1374(ساسمن، جرالد؛ لنت، جان اي    

  . ها فرهنگ و ارشاد اسلامي، مركز مطالعات و تحقيقات رسانه
  . 244 – 221. ، ص42، پياپي مجلس و پژوهش، "هاها و فرصتجامعه اطلاعاتي، چالش ").1382(سعيدي، رحمان    
  . دانشگاه تهران: تهران. ترجمه عليرضا دهقان. هاي ارتباطاتنظريه). 1381(مز دابليو سورين، ورنر جي؛ تانكارد، جي   
  . 82 -77. ، سال نهم، شماره چهل و چهارم، صپيام مهندس، "كتابخانه يا مدياتك؟ ").1387(شركت پليشر    
  . 138 -126. شماره دوم، ص، سال دوم، شناسي اطلاع. "شكاف ديجيتالي در جامعة جهاني ").1383(شعباني، احمد    
علم ). 1386(سهرابي، مظفر شعباني، احمد؛ چشمه: در. "مفهوم آرماني جامعة اطلاعاتي ").1386(شعباني، احمد    

  . 40 -33. دبيزش، ص: چاپار: تهران. اطلاعات و جامعه اطلاعاتي
. ، ص)1386بهار ( 65، لنامة گنجينة اسنادفص. "هايي از سرگذشت آرشيو در ايران نانموده ").1386(عزيزي، غلامرضا    

105 – 120 .  
  . ققنوس: تهران. هاي فرهنگيمفاهيم و نظريه). 1386(صالحي اميري، رضا    
  . هاي عمومي كشورنهاد كتابخانه: تهران. رسانياي بر هويت كتابداري و اطلاعمقدمه). 1389(فدايي عراقي، غلامرضا    
  . نشر آبي: تهران. ترجمه چنگيز پهلوان. نظريه تمدن). 1363(فوكوزاوا، يوكيچي    
. استراتژي، عمليات و تكنولوژي اطلاعات: مديريت خدمات). 1382(فيتزسيمونز، جيمز اي؛ فيتزسيمونز، موناجي    

     .  هاي فرهنگي دفتر پژوهش: تهران. ترجمه محمد اعرابي، داود ايزدي
  . كتابدار: تهران. ترجمه علي رادباوه، عباس گيلوري. تيجامعه اطلاعا). 1380(فيدر، جان    
  . كوير: تهران. ترجمة غلامرضا غفاري، حسين رمضاني. سرمايه اجتماعي). 1386(فيلد، جان    
  . شركت ساختماني نو ساختمان: تهران. نظريه تعادلات سه جزئي: از اطلاعات تا آگاهي). 1373(قانع بصيري، محسن    
  .طرح نو: تهران. ترجمه احد عليقليان، افشين خاكباز. اقتصاد، جامعه و فرهنگ: عصر اطلاعات). 1380(انوئل كاستلز، م   
بوستون، ( 2001گزيده مقالات ايفلا : در. ترجمه سيمين قطبي. "نكاتي دربارة شكاف ديجيتالي ").1383(كولن، رونا    
سازمان اسناد و : تهران. همت و ويراستاري سيمين نيازي زير نظر فريبرز خسروي؛ به). 1383) (2001اوت  25 – 16

  . 397 -373. ، صمهوري اسلامي ايرانكتابخانه ملي ج
ترجمه علي شكويي، ويراستار حسين مختاري . كتابداري از ديدگاه جهان سوم). 1385(گاسول دو هوروويتس، روزاريو    

  . چاپار: تهران. معمار
، سياهپوش محمدترجمه . )پردازان كلاسيك و معاصرديدگاههاي نظريه( برابري اجتماعينا. )1373(. يج ادوارد ،گرب   

  .نشر معاصر: تهران. نژاداحمدرضا غروي
  . نيلوفر: تهران. ترجمه حسن كامشاد. داستاني درباره تاريخ فلسفه: دنياي سوفي). 1374(گردر، يوستين    
ترجمه زاهد . ها اصول و مهارت: جستجوي اطلاعات در عصر اطلاعات). 1382(لارج، اندرو؛ تد، لوسي؛ هارتلي، ريچارد    

  . كتابدار: تهران. بيگدلي؛ ويراستار زهير حياتي
  . گام نو: تهران. ترجمه همايون كاكا سلطاني. مسائل ذهن از دكارت تا ويتگنشتاين). 1383(نورمن مالكوم،    
  . كتابخانه طهوري: تهران. م؛ جامعه، علم و تكنولوژيمباني جامعه شناسي عل). 1372(محسني، منوچهر    
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  . ديدار: تهران. شناسي جامعه اطلاعاتيجامعه). 1386(محسني، منوچهر    
  . سروش: تهران. ايران در چهار كهكشان ارتباطي). 1384(محسنيان راد، مهدي    
). 1386(سهرابي، مظفر عباني، احمد؛ چشمهش: در: در. "هاي آنجامعه اطلاعاتي و ويژگي ").1386(محمدي، مهدي    

  . 66 -41. دبيزش، ص: چاپار: تهران. علم اطلاعات و جامعه اطلاعاتي
  . ياسر: قم. بيني توحيدعدل در جهان). 1362(شهري، محمد محمدي ري   
ازمان چاپ و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، س: تهران. شناسي فرهنگ جامع مرجع). 1376(فر، محمدرضا  محمدي   

  . انتشارات
  . صدرا: تهران. عدل الهي). 1371(مطهري، مرتضي    
  . صدرا: تهران. نظام حقوق زن در اسلام). 1386(مطهري، مرتضي    
  . كتابدار: تهران. ترجمة جواد بشيري، محسن عزيزي. رساني مباني علم اطلاع). 1384(نورتون، ملاني جي    
. ويراستار علي هاشمي گيلاني. ترجمة عبدالمعبود انصاري. داريپروتستان و روح سرمايه اخلاق). 1371(وبر، ماكس    

    . سمت: تهران
: تهران. زادهترجمة فرخ حساميان، محمدرضا حائري، بهروز منادي. عدالت اجتماعي و شهر). 1376(هاروي، ديويد    

  . ريزي شهريشركت پردازش و برنامه
 . ققنوس: تهران. ترجمه مسعود عليا. مباني فلسفه اخلاق ).1385(هولمز، رابرت    
. ترجمه محسن نوكاريزي. بررسي ماهيت، ارزش و كاربرد اطلاعات: تاثير اطلاعات بر جامعه). 1381(هيل، مايكل    

  .چاپار: تهران
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